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دکتر سید یاسر جبرائیلی
مدیر مسئول

جهان معاصر در حال گذار از نظم لیبرال است؛ نظمی 
که طی نیم‌قرن گذشـــــته، با تکیه بر برتری اقتصادی، 
نظامی و گفتمانی غرب، چارچـــــوب اصلی بازی قدرت، 
ثروت و منزلت را تعریف کرده بود. اکنون اما با فرسایش 
بنیان‌هـــــای هژمونـــــی غـــــرب، شـــــکاف‌های درونـــــی 
سرمایه‌داری، و ایستادگی قدرت‌های شرقی، جهان به 
سوی چندقطبی‌شدن و بازتعریف اصول مشروعیت 
و اقتدار پیش می‌رود. در چنین شرایطی، آینده دیگر در 
امتداد گذشته غربی نوشته نمی‌شود، بلکه امکان خلق 
الگوهای بدیل و مستقل، بیش از هر زمان دیگر فراهم 
آمده است. فروپاشـــــی نظم لیبرال نه تنها معادلات 
قدرت را در ســـــطح بین‌المللی دگرگون می‌کند، بلکه 
فرصتی برای ملت‌هایی فراهم می‌سازد که طی دهه‌ها، 
قربانی نظم تحمیلی لیبرال و سیاست‌های جهانی‌سازی 
 در کانون این دگرگونی ایستاده 

ً
بوده‌اند. ایران نیز دقیقا

است؛ اما آیا می‌تواند از این فرصت تاریخی برای بازسازی 
قدرت ملـــــی و عبـــــور از تنگنای اقتصادی-سیاســـــی 
استفاده کند؟ در این گذار پرآشوب، چگونه می‌توان از 
تکرار تجربه‌های تلخ توسعه‌نیافتگی و وابستگی پرهیز 

کرد و قدرت ملی را بازآفرینی نمود؟
1- پارادایم لیبرال مسلط بر کشور در سیاست خارجی، 
مبتنی بر نوعی »انقطاع از منطق قدرت« و اعتماد افراطی 
به دیپلماسی قراردادی بوده است. این رویکرد نه فقط 
در ایران بلکه در هر کشـــــور در حال پیشرفتی که آن را 
اتخاذ کرده، به‌جای آنکه تأمین‌کننده منافع ملی باشد، 
عملاً بستر را برای سلطه ساختاری قدرت‌های بزرگ و 
بازتولید وابســـــتگی مزمن فراهم ساخته است. چه، 
همان‌گونه که در آثار نظری متفکرانی چون گرامشی و 
والرشتاین برجسته شده، ساختار سرمایه‌داری جهانی 
بر شبکه پیچیده‌ای از مناسبات نابرابر قدرت و سلطه 
بنا شده است؛ مناسباتی که با ابزارهایی چون کنترل 
فناوری، سرمایه و بازارهای جهانی، همواره منافع تاریخی 

قدرت‌های هژمون را تضمین می‌کند.
در این چارچوب، تجربه پس از انقلاب اسلامی به ویژه 
ســـــه دهه اخیـــــر، گواه روشـــــنی بـــــر آســـــیب‌پذیری 
سیاست‌های مبتنی بر پیروی از مدل‌های لیبرال است. 
، با  بخش‌هایی از ساختار سیاسی و اقتصادی کشور
شعار »همگرایی با جهان« و امید به مشارکت مؤثر در 
اقتصاد جهانی، به الگوبرداری از سیاست‌گذاری لیبرالی 
و پذیرش قواعد بازار جهانی روی آوردند. برجسته‌ترین 
نمود این رویکـــــرد را می‌توان در تجربـــــه برجام و دیگر 
تلاش‌ها برای هضم ایران در نظم غربی جست‌وجو کرد؛ 
تجربه‌هایی که عملاً به معنای پذیرش شرایط و اراده 
قدرت‌های برتر و تضعیف ابزارهای بنیادین قدرت ملی 
بود. وعده لغو تحریم‌ها که اصلی‌ترین دستاورد مورد 
انتظار این توافقات بود، هیـــــچ‌گاه به‌صورت واقعی و 
پایدار محقق نشد. حتی درآمدهای ارزی موعود به ابزاری 
برای تشدید فشار و اخلال در ساختار اقتصاد ملی بدل 
گشت و بازار داخلی ایران به جولانگاه واردات کالاهای 

مصرفی و لوکس بدل گردید.
در فضای نوین پســـــالیبرال و با تحولات ژئوپلیتیک 
کنونی، نمی‌توان مناسبات ایران و آمریکا را همچنان 
با تکیـــــه بـــــر الگوهـــــای کلاســـــیک دیپلماســـــی یا 
رویکردهـــــای ســـــاده‌انگارانه »اعتمادســـــازی« مورد 
تحلیل قـــــرار داد. همان‌گونه که جان مرشـــــایمر در 
نظریه »رئالیســـــم تهاجمی« تصریح می‌کند، معنا و 
 در ســـــایه توازن واقعی قدرت 

ً
کارآمدی مذاکره صرفا

حاصل می‌شود؛ و در غیاب این توازن، هر مذاکره‌ای 
چیزی جز تحمیـــــل اراده طرف قوی‌تـــــر نخواهد بود. 
برخلاف تبلیغات رایج رسانه‌ای، نگرانی اصلی ایالات 
متحـــــده نه موضـــــوع »بمب« ایـــــران، بلکـــــه ارتقای 
موقعیت ژئوپلیتیک و توان هژمونیک ایران در غرب 

آسیا است. 

نقشه راه نقشه راه 
»ایـران نویـن«»ایـران نویـن«

در عصر پسالیبرالیسمدر عصر پسالیبرالیسم
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سرمقاله

ادامه سر مقاله در صفحه ۳

بازســازی قدرت ملی و منطق مقاومت فعالبازســازی قدرت ملی و منطق مقاومت فعال
۳ ۱
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پاسخ به سه پرسش 
درباره دلار 20 هزار تومانی

دکتر سید یاسر جبرائیلی
مدیرمسئول

پرونــــده شــــماره نخســــت »حکمــــران« بــــه 
خ ارز روی ۲۰ هــــزار تومــــان  بســــته تثبیــــت نر
اختصــــاص یافتــــه و مــــوضوع از زوایــــا و ابعــــاد 
مختلــــف بررســــی شــــده اســــت کــــه ان‌شــــاءالله 
ــا ایــــن وجــــود، برخــــی  ــ مطالعــــه خواهیــــد کــــرد. ب
سیاســــت  ایــــن  حول  ابهامــــات  و  ســــوالات 
ح شــــده کــــه در ایــــن یادداشــــت ســــعی  مــــطر

می‌کنم به سه مورد اهم آنها بپردازم.

یـــا ارز کالاســـت و قیمـــت آن بایـــد در بـــازار 1 
تعیین شود؟

پروژه تضعیـف ریـال در برابـر ارز خارجـی از زمانـی 
آغـاز شـد کـه سـال ۱۳۶9 در سـند سرّی »برنامـه 
تعدیـل سـاختاری« ایـن گـزاره بـه عنـوان مبانـی 
خارجـی  »ارز  کـه  شـد  پذیرفتـه  تعدیـل  نـظری 
هماننـد سـایر کالاهـا در بـازار دارای قیمتی اسـت 
کـه نقطـه تعادلـی آن برحسـب میـزان عرضـه و 
تقاضـا معلـوم می‌شـود«. بعضـا بـرای ایـن تجویز 
صندوق بین‌المللی پول، توجیه شرعی نیز فراهم، 
و اسـتدلال شـده کـه فقـه اسلام و روایـات ائمـه 
حکایـت از ایـن دارد کـه بـازار باید قیمت‌هـا را تعیین 
کنـد و حتـی در موردی کـه از پیامبـر اسلام� 
درخواست قیمت‌گذاری شـد، ایشان خشمگین 
غ از اینکه برخی  شـده و آن را بدعت خواندند. فـار
اندیشمندان دینی درباره موضوع قیمت‌گذاری 
در شـرایط احتـکار و انحصـار، نظـر دیـگری دارنـد 
)ر.ک بـه مقالـه »ضوابـط قیمت‌گـذاری از منظـر 
فقه امامیه« نوشـته موسویان و بهاری(، اگر این 
فرض را بپذیریم که طبق احـکام اسلامی، قیمت 
بایـد در بـازار تعییـن شـود، ایـن حکـم دربـاره نرخ ارز 
شـخصی  دارایی  ارز،  باشـد.  صـادق  نمی‌توانـد 
صادرکننده نیسـت کـه به هـر قیمتـی می‌خواهد 
آن را در بازار بفروشـد. تغییر در نرخ ارز، ارزش پول 
ملی یک کشور را تعییـن می‌کند و با افزایـش نرخ 
ارز، قـدرت خریـد یـک ملـت کاهـش می‌یابـد. در 
دو  بیـن  معاملـه  بـه  ارز  نرخ  تعییـن  اگـر  واقـع، 
شـخص سـپرده شـود، در جریـان ایـن معاملـه 
بـرای  می‌شـود،  تعییـن  ملـی  پول  ارزش  چون 
حـضور  معاملـه  در  کـه  ثالـث  اشـخاص  دارایی 
ندارنـد، قیمت‌گـذاری می‌شـود و ایـن، مصـداق 
قیمت‌گذاری روی مال غیر اسـت. از سوی دیگر، 
ارز کالا نیست، بلکه پول اسـت و ایجاد بازار برای 
بـرای  بسترسـازی  نوعـی  پول،  فروش  و  خریـد 
کسـب سـود از خریـد و فروش پول اسـت. لـذا 
دولـت بـه عنـوان ضامـن ارزش پول ملـی، نبایـد 
اجازه دهـد کـه ارزش پول کـشور، در بـازار عرضه و 
تعییـن  ارز  خریـداران  و  فروشـندگان  تقاضـای 
ملـی  پول  ارزش  متولـی  بایـد  خـودش  شـود؛ 
خ تعییـن کنـد و  باشـد، طبـق ضوابطـی بـرای آن نر
خ  همـه صادرکننـدگان مکلف بـه رعایـت ایـن نر

باشند.

ــا 2  ــار تقاض ــه انفج ــر ب خ ارز منج ــش نر ــا کاه ی
می‌شود؟

برخی این اشـکال را مطرح کرده‌اند کـه »ارز ۲۰ هزار 
تومانـی، یعنـی قـدرت خریـد نقدینگـی در دسـت 
مردم بیـن ۳ تـا ۴ برابر شـود، یعنی مـا می‌توانیم ۳ 
را  بیشـتری  دارایی  و  خدمـات  کالا،  برابـر   ۴ تـا 
 امـکان دارد بـا رسـاندن 

ً
خریـداری کنیـم. آیـا واقعـا

تولیـد  یکبـاره  بـه  تومـان  هـزار   ۲۰ بـه  ارز  نرخ 
انجام‌شـده در اقتصـاد را نیـز ۳ تـا ۴ برابـر کنیـم؟«.
ادامه در صفحه ۷

انحراف از کجا شکل گرفت و نقشه راه اصلاحات اقتصادی 
پس از شکست چندباره دولت در کنترل بازار ارز چیست؟

احیای ارزش پول ملی  از مسیر
خ ارز  تثبیت نر

واقعیت FATF و رویکرد
 منطقی کشور

در مواجهه با آن

دکتر حسین صمصامی                    |                    عضو هیات علمی گروه اقتصاد 
دانشگاه شهید بهشتی و نماینده مردم تهران در مجلس

دکتر محمد جواد ایروانی
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی

 و عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ۵۶۷ ۴

سرمقاله

دارایی‌های‌ مالی بی‌نام 

ین کانون‌های بحران‌ساز کشور مهمتر
روایتی تاریخی از میدان  وقایع اقتصادی-اجتماعی ایران در نیمه اول دهه ۷۰ 

98دوربرگردان  هاشمی رفسنجانی از تعدیل به تثبیت

خ ارز روی 20 هزار تومان اختصاص یافته پرونده شماره نخست »حکمران« به تشریح بسته تثبیت نر
ع از زوایا و ابعاد مختلف بررسی شده است   و موضو

بسته جامع سیاستی برای تثبیت نرخ ارز

دلار 2٠ هزار  تومان
13

»حکمران« رسـانه شماست،
در انتشـار آن مشـارکت کنیـد 2

فتنه در پیش  است 
هشدار 



ناصر قره باغی
کارشناس مسائل 

سیاسی

 مقدمه
آنچه از دید نافـــــذ اهل بصیرت مغفـــــول نمانده، روند 
پرشتاب غلبه گفتمانی انقلاب اسلامی بر رقبا و نزدیکی 
به قله است، و آن قله فروپاشی گفتمانی جریان سلطه 
و برتری و تثبیت گفتمان »سلطه‌ستیز« انقلاب اسلامی 
در جهان اســـــت. اگرچه در داخل، مدعیان تحلیل‌گر از 
فهم این واقعیت عاجزند و البته برخی هم مزدبگیر، اما 
استراتژیست‌های جهانی و اتاق‌های فکر جریان سلطه 
سال‌های مدیدی است که با درک این واقعیت خواب از 
چشمشان پریده و به دست‌وپا زدن افتاده‌اند و به قول 
مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام شیطان 
با تمام توان به صحنه آمده تا اوضاع را به قبل از انقلاب 
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آگاه باشید، که شیطان حزب خود را برانگیخته و سپاه 
خویش بســـــیج کرده، تا بار دیگر، ستم در جای خود 
مســـــتقر گردد و باطـــــل به جایـــــگاه خـــــود بازگردد.« 

نهج‌البلاغه، خطبه ۲۲.
مقامات آمریکایی و سگ وحشی دست‌پرورده‌اش رژیم 
صهیونیستی ژست پیروزی و اقتدار به خود گرفته‌اند، 
اما التماس ترامپ برای مذاکره ولی با حفظ ظاهر ابرقدرتی، 
نشان از این واقعیت دارد. مع‌الوصف و با توجه به شواهد 
و قرائن بسیار و تجربه روند تحولات و حوادث سه دهه 
گذشته و اشارات تلویحی ابلغ من التصریح مقام معظم 
رهبری طی ماه‌های گذشـــــته به‌ویژه اشاره معظم‌له در 
خطبه دوم نماز باشکوه عید فطر، برنامه دشمن برای 
ایجاد فتنه بزرگ با ابعادی بسیار گسترده‌تر از دفعات 
پیشین قطعی است و به احتمال قریب به یقین شروع 
آن در میانه اردیبهشت‌ماه و اوج آن در طول خردادماه 

خواهد بود.
این مقاله درصدد تبیین ابعاد فتنه پیش‌رو و راهبردها 
و راهکارهای مقابله با آن در قبل، حین و بعد از فروپاشی 
ساختار و سازمان فتنه است با استعانت از قادر متعال 

و اهل بیت علیهم‌السلام، ان‌شاءالله.  

 و اما قبل از فتنه
با توجه به اینکه دشمن درصدد است همچون فتنه‌های 
ســـــابق، فتنه و توطئه‌ی خود را یک حرکت خودجوش 
مردمی جلوه دهد و از قِبَل آن دو هدف، اولا مردمی‌سازی 
انقلاب و ثانیا مرعوب‌سازی مسئولین و امت حزب‌الله 
را محقق سازد، نیازمند بسترسازی در عرصه‌های سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است که در ادامه 
 به برنامه دشمن در این زمینه 

ً
سعی می‌کنیم اختصارا

بپردازیم و در حد فهم خود آن را تبیین کنیم: 
1-بسترسازی فرهنگی و اجتماعی

دشمن به درستی دریافته که برای فروپاشی نظام سیاسی 
ابتدا باید جامعه ما را از غنای فرهنگی و محتوای هویتی 
آن تهی‌سازی و دچار بحران هویتی و فروپاشی فرهنگی 
کند. بر همین اســـــاس، از ابتدای انقلاب بیشـــــترین 
سرمایه‌گذاری و تلاش دشمن معطوف به این مسئله 
بوده و سناریوهای متعددی را برای این هدف طراحی و 
به مرحله اجرا گذارده است. یکی از چهره‌های مشهور 
ضدانقلاب سال‌ها پیش گفته بود اگر تا براندازی جمهوری 
اســـــامی صد کیلومتر راه باشـــــد، نود و نه کیلومتر آن 
عملیات‌های فرهنگی باید باشـــــد. یکـــــی از مهم‌ترین 
سناریوهای دشمن که سال‌های سال در دستور کار خود 
قرار داد، سناریوی آندلس‌سازی است که در سال‌های 
اخیر در اجرای این سناریو شتاب و شدت بیشتری به 
ج داده است. کشـــــف حجاب و برهنگی روزافزون با  خر
تحریک فردی چون مســـــیح علی‌نژاد و فرهنگ‌سازی 
شبکه‌های ماهواره‌ای و سلبریتی‌های لمپن و خودباخته، 
یکی از مهم‌ترین پروژه‌های سناریوی آندلس‌سازی ایران 
اسلامی است که قصور متاثر از راحت‌طلبی و کج‌فهمی 
مسئولین امر و خواص جبهه انقلاب در برخورد با این 
توطئه خطرناک دشمن، علیرغم تأکیدات رهبر فرزانه و 
حکیم مبنی بر هدایت پروژه از ســـــوی سرویس‌های 
جاسوسی غرب با هدف برگرداندن وضعیت به قبل از 
انقلاب، نیز مزید بر علت گردیـــــده. مهم‌ترین اهداف 
دشمن از پروژه‌ی کشف حجاب و برهنگی عبارت است 

از:
الف: گسترش تظاهر به بی‌دینی و دین‌گریزی، چرا که 

دین ستون اصلی خیمه انقلاب است.
ب: هنجارشـــــکنی و قانون‌گریزی با هدف الگوسازی و 

جرات‌دهی به جامعه در عبور از قوانین و هنجارهای 
حاکم بر جامعه

ج: فتح نرم خیابان توسط هنجارشکنان و قانون‌گریزان 
با هدف مرعوب‌سازی متدینین انقلابی و ادراک‌سازی 
برای جامعه مبنی بر تغییر سبک زندگی و اعتقادات 

مردم
متأسفانه در شناخت این پدیده شوم و نوع برخورد 
با آن اختلاف‌نظرهای جدی در بین جبهه انقلاب به 
وجود آمده، به گونه‌ای که نگرانی دلســـــوزان حقیقی 

انقلاب را برانگیخته است.
در رابطه با این مسئله، خواص جبهه انقلاب به چند 
گروه تقسیم می‌شوند؛ برخی معتقدند تنها راه برخورد 
با این پدیده شوم، راه فرهنگی است و هرگونه برخورد 
قانونـــــی و مســـــتقیم موجب تشـــــدید مســـــئله و 
دوقطبی‌سازی در جامعه می‌شود. در پاسخ به این گروه 
باید گفـــــت: اولاً راهکارهای فرهنگی که اصلی‌ترین و 
مؤثرترین مسیر است، تنها راه نیست، بلکه مانند 
سایر بزهکاری‌ها و هنجارشکنی‌ها که کار فرهنگی باید 
بشود، باید از همه امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری 
ع استفاده شود. همچنان  در چارچوب قانون و شر

که خداوند حکیم در قرآن کریم می‌فرماید:
كِتابَ وَ 
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َ
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وِيٌّ عَزيزٌ« سوره حدید، آیه ۲۵
َ

غَيْبِ إِنَّ الَله ق
ْ
بِال

همانا ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و 
با آنان کتاب و ترازو یعنی ترازوی تشخیص حق از باطل 
نازل کردیم تا مردم به عدالت برخیزند، و آهن را که در 
آن برای مردم قوت و نیرویی سخت و سودخواهی است 
فرود آوردیم و تا خدا مشخص بداند چه کسانی او و 
 
ً
پیامبرانش را در غیاب پیامبران یاری می‌دهند. یقینا

خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است.
مقام معظم رهبری در بیانی شیوا می‌فرمایند:

»کسی که اهل قرآن است و با قرآن و احکام قرآن آشنا، 
می‌فهمد که اسلامی که قرآن معرفی می‌کند، اسلامی 
که قرآن معین می‌کند و معرفی می‌کند، اسلامی است 
که در تمام شـــــئون زندگی دخالت دارد. رأی دارد. نظر 
دارد. مطالبه دارد. خب، این را بایستی دانست و در 
مقابل افرادی که در این زمینه تلاش می‌کنند تا این 
حقیقت روشن را انکار کنند بایستی پاسخگویی کرد.«
دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در مورد کشف حجاب 
و نحوه برخورد با آن کاملاً روشـــــن و صریح است، به 
گونه‌ای که جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. 
در فرمایشات مکرر معظم‌له هم به اقدامات فرهنگی 
و تبیینی اشاره شده و هم به اقدامات قانونی و هم به 
اقدامات مردمی و برخلاف نظر این گروه، حضرت آقا 

 کار فرهنگی ندیدند.
ً
مسئله را منحصر در صرفا

اگر بخواهیم تمام فرمایشات رهبر عزیزمان را در این 
مقاله بیاوریم، مثنوی هفتاد من خواهد شد. فرض بر 

این است که خواص مدعی باید از نظرات ایشان کاملاً 
مطلع باشـــــند، و الا مصیبت مضاعف می‌شود. و اگر 
مطلع‌اند، چرا دیدگاه‌هایشان با نظرات رهبری در تضاد 
اســـــت؟ معمولاً این گروه که طیفی از سیاســـــیون، 
روشنفکران، روزنامه‌نگاران و صاحب‌نظران را تشکیل 
می‌دهند، در مقابل این سوال که آیا شما خود در این 
رابطه، کاری فرهنگی کردید یا نه؟؟! طفره می‌روند و جز 
شرمندگی پاسخی ندارند و در واقع عملاً نتیجه منظومه 
فکری و عملی ایشان پذیرش بی‌حجابی و برهنگی در 
جامعه و عدم مقابله کارآمد و مؤثر با این پدیده شوم 
و توطئه خطرناک است، که ابعاد خسارت‌بار آن بسیار 
گسترده‌تر از فقط اعتقادی و فرهنگی است، بلکه در 
صورت عدم برخورد کارآمد و مؤثر با آن، همه عرصه‌های 
سیاســـــی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را هم در بر 
خواهد گرفت، و در واقع این مسئله حکم تنگه احد را 

دارد.
این جماعت وقتی می‌گویند برخورد با کشف حجاب 
جامعه را دوقطبی می‌کند، دانسته یا ندانسته معنای 
حرفشان این است که بگذارید جامعه تک‌قطبی بماند 
و آن هم قطب طرفداران بی‌حجابی است، غافل از اینکه 
ایـــــن منطـــــق غلـــــط می‌تواند شـــــامل همـــــه مظاهر 
قانون‌شکنی و هنجارشکنی‌ها گردد و با استناد به این 
منطق غلط، ما نباید با هیچ بزهی در جامعه برخورد غیر 

فرهنگی بکنیم که مبادا جامعه دوقطبی شود.

در واقع دشمن بسیار دقیق، ظریف و پیچیده طراحی 
کرده و با پروژه‌های متعدد و متکثر قدم‌به‌قدم در حال 
اجرای سناریوی آندلس‌سازی و عقب راندن جبهه انقلاب 
است و متأسفانه برخی فهم و درک این مسئله برایشان 
 خود را به تغافل 

ً
دشوار است و یا اینکه خدای‌نکرده عمدا

زده‌اند.
و اما گروه دوم کسانی هستند که معتقدند در برخورد با 
توطئه خطرناک کشف حجاب باید برخوردی سیصد و 
 مسئله را 

ً
شصت درجه و جامع و مانع داشـــــت و صرفا

تک‌ساحتی ندید و این دیدگاه کاملاً منطبق با مبانی دینی 
و منویات ولی‌امرمان می‌باشد. این گروه تحلیلشان این 
است که اگر جلوی پیشروی و گسترش روزافزون این 
مسئله گرفته نشود مانند بازی دومینو سنگرهای دیگر 
انقلاب اسلامی یکی پس از دیگری سقوط خواهد کرد و 
این روندی قطعی است که نمونه‌های تاریخی بسیاری 
برای آن وجود دارد که مهم‌ترینش ماجرای آندلس است. 
مع‌الوصف برنامه راهبردی دشمن در بسترسازی فرهنگی 
و اجتماعی تهی‌سازی نظام اســـــامی برآمده از مبانی و 
معارف اسلام ناب محمدی صلوات‌الله و سلام‌علیه و 
مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام از غنای هویتی و فرهنگی 
آن و ایجاد جامعه‌ای بی‌هویت و دورمانده از اصل خویش 
مانند کشـــــورهای به‌ظاهر اســـــامی همچون ترکیه و 
آذربایجان که اکثریت جامعه دچار خودباختگی و بحران 
هویت‌اند می‌باشد و ما امروز متأسفانه نشانه‌هایی از 
این آینده خطرناک را در لایه‌هایی از جامعه مشـــــاهده 
می‌کنیم و این نشانه‌ها علائم زوال تمدنی است که اگر 
به‌موقع علاج نشود طبق سنت‌های الهی محکوم به 

زوال و فروپاشی هستیم.
در همین زمینه اوضاع مدارس ما به‌ویژه مدارس دخترانه 
در شرایط وضعیت قرمز قرار دارند و نهادهای مسئول 
و خواص ذی‌ربط و جامعه انقلابی هم کار مؤثر چندانی 

در دستور ندارد.
۲-بسترسازی اقتصادی

دلایل اهمیت و فوریت مسئله اقتصاد برای همگان 
روشن است. آن چیزی که می‌تواند به‌سرعت جامعه را 
با یک فتنه و کودتای انقلاب‌نما همراه سازد و هیجانات 
اجتماعی را برانگیخته و به نقطه جوش برساند مسئله 
اقتصاد و معیشت مردم است. امیر بیان، امیرالمؤمنین 
علی )ع( در بیانی عمیق و حکیمانه در حکمت چهل و نه 
كَرِيمِ إِذَا جَاعَ، 

ْ
 ال

َ
ة

َ
نهج‌البلاغه می‌فرماید: »احْذَرُوا صَوْل

ئِيمِ إِذَا شَبِعَ...« بپرهیزید، بترسید از خشم کریمان 
َّ
وَالل

وقتی گرسنه شوند و فرومایگان چون سیر شوند. این 
فرمایش حضرت امیر علیه‌الســـــام آن‌قـــــدر عمیق و 
بَرراهبرد یا فرا 

َ
حکیمانه است که می‌تواند به‌عنوان یک ا

راهبرد راهگشا برای حکومت‌های حقه مانند یک اکسیر 
اعظم عمل کند و اگر مسئولین نظام اسلامی غافلانه و 
سهل‌انگارانه از کنار این فرمایش امام علی علیه‌السلام 
عبور کنند محکوم به سرنوشـــــتی محتوم یعنی زوال و 
نابودی هستیم که در آن صورت خدای‌نکرده در دنیا و 

آخرت خوار و ذلیل خواهیم شد و صد افسوس که برخی 
از مسئولین و خواص در گذشته تا امروز در این خصوص 
غفلت کرده‌اند و آن شده است که می‌بینیم، دشمن از 
ابتدای انقلاب با اعمال تحریم و اخلال در اقتصاد کشور 
و تشدید روزافزون آن همواره سعی کرده است ضمن 
ناکارآمدسازی و ناکارآمدنمایی نظام اسلامی برآمده از 
اراده مردم، موجبات پشیمانی، روی‌گردانی و عبور مردم 
از همان نظام خودساخته و مردم‌ بنیاد را فراهم سازند 
اما تا بـــــه امروز به لطـــــف پـــــروردگار و عنایت اهل‌بیت 
علیهم‌السلام، رهبری و مدیریت داهیانه و حکیمانه 
رهبـــــران انقلاب یعنی امـــــام خمینی و امـــــام خامنه‌ای 
»أیّدهم‌الله تعالی فی‌الدّارین« و هوشیاری امت حزب‌الله، 
چندان توفیقی در این زمینه نداشتند اما به هر تقدیر 
بخشی از سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی انقلاب در 
اثر طولانی شدن فشارهای اقتصادی و معیشتی توسط 
دشـــــمن و مهم‌تر از آن، اشـــــرافیت و فســـــاد برخی از 
مسئولین آســـــیب دیده و موجب ریزش حتی برخی از 

خواص و انقلابیون سابق گردیده است.
فشار اقتصادی دشمن امروز به اوج خود رسیده و البته 
ناکارآمدی مسئولین امر در قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه 
مجریه و اقدامات خائنانه جریان غیرقابل‌انکار نفوذ هم 
آن را تشدید کرده به‌گونه‌ای که خواص و عوام جامعه در 

هضم و حلاجی این مسئله مستأصل مانده‌اند.
خ ارز و به تبع آن   افزایش افسارگسیخته و بی‌منطق نر
گرانی بی‌سابقه سایر اقلام مایحتاج عمومی به‌عنوان 
نماد وضع موجود، اختلال جدی و نگران‌کننده‌ای در روابط 
فی‌مابین مردم و حاکمیت ایجاد کرده در حالی که به نظر 
می‌رسد ابعاد مسئله و راه‌حل‌های آن چندان پیچیده 
نیســـــت. طی ماه‌های گذشـــــته بحث‌ها، مناظره‌ها و 
تحلیل‌های کارشناسی زیادی در این رابطه صورت گرفته 
در حدی که بسیاری از مردم کوچه و بازار هم به یک نیمچه 
 نظرات 

ً
کارشـــــناس اقتصادی تبدیل شـــــده و بعضـــــا

کارشناسی خوبی هم ارائه می‌دهند اما آن چیزی که در 
این مجال محدود باید مورد توجه ما قرار گیرد موضوع 
خ ارز به‌عنوان علت‌العلل است. با توجه  علت گرانی نر
به بحث‌های کارشناسی متعدد و دفاع نادفاع و بی‌منطق 
وزیر ســـــابق اقتصاد دولت آقای پزشکیان یعنی آقای 
عبدالناصر همتی به‌عنوان کارشناس ارشد و مسئول 
وضع موجود اقتصادی از عملکرد خود در بحث افزایش 
 فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی 

ً
نرخ ارز و نهایتا

و بیان خاطره‌ای از شهید رئیسی مبنی بر تهیه گزارشی 
مهمل توسط کارشناسان آن مرحوم در رابطه با عملکرد 
چند شـــــرکت معظم دولتی در علت امتناع ایشـــــان از 
بازگرداندن دلارهای حاصل از صادرات به بانک مرکزی، 
معلوم شد که گرانی نرخ ارز هیچ منطق قابل‌قبولی ندارد 
و مسئول آن همین چند شرکت دولتی بزرگ‌اند که با 
گردن‌کلفتی ارز حاصل از صـــــادرات منابع ملی را دارایی 
شـــــخصی خود می‌دانند و با توجه بـــــه حجم عظیم آن، 
به‌عنوان اهرمی در دست خود با روش‌های غیرشرعی و 

فتنه در پیش  است 

هشدار  هشدار  

این جماعت وقتی 
می‌گویند برخورد با کشف 
حجاب جامعه را دوقطبی 

می‌کند، دانسته یا 
ندانسته معنای 

حرفشان این است که 
بگذاریــد جامعه تک‌قطبی 

بماند و آن هم قطب 
طرفداران بی‌حجابی 

است، غافل از اینکه این 
منطق غلط می‌تواند 
شامل همه مظاهر 

قانون‌شکنی و 
هنجارشکنی‌ها گردد و با 

استناد به این منطق 
غلط، ما نبایــد با هیچ بزهی 

در جامعه برخورد غیر 
فرهنگــی بکنیم که مبادا 

جامعه دوقطبی شود
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خ ارز را افزایش  غیرقانونی و بســـــیار ناجوانمردانه نر
می‌دهند و بدین‌وســـــیله ضمن افزایـــــش هزار هزار 
میلیاردی سرمایه افسانه‌ای خود، موجبات نارضایتی 
عمومی و بدبینی مردم به کلیت نظام را فراهم می‌سازند 
و نهادهای نظارتی هم فقط تماشاچی هستند و به فکر 
علاج واقعه بعد از وقوع‌اند. بـــــاز اینجا کلامی نورانی از 
امیرالمؤمنین علی )ع( مؤید این واقعیت تلخ است که 
 

ُ
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َ
نَا وَ لَا

ْ
ا جَهِل  عَمَّ

ُ
ل

َ
 نَسْأ

َ
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َ
»لَا

 بِنَا« نه از آنچه می‌دانیم بهره می‌گیریم 
َّ

ى تَحُل
َ
 حَتّ

ً
ارعَِة

َ
ق

و نه از آنچه نمی‌دانیم می‌پرسیم و نه از حادثه مهمی 
تا بر ما فرود نیاید می‌ترسیم. «خطبه ۳۲

تجربه چهل و شش ساله ما حاکی است که مدیریت این 
روندهای مشکوک دست جریان نفوذ است که کاملاً در 
هماهنگی سازمان‌یافته‌ای با سرویس‌های جاسوسی 
دشمن در حال انجام مأموریت محوله و ایفای نقش 
خود در زمینه‌سازی و بسترسازی برای بروز فتنه با هدف 
براندازی و فروپاشی نظام اسلامی هستند و راهکار مقابله 
با این جریان چیزی نیست جز اعمال حاکمیت و اقتدار 
و برخورد قاطـــــع و قانونی و انقلابی با ایـــــن اخلال‌گران 
اقتصادی و اگر با اقتدار جلوی این روند گرفته نشود دلار 
تا صد و پنجاه هزار تومان بـــــالا خواهد رفت و در نتیجه 

صبر جامعه لبریز خواهد شد. 
3-بسترسازی سیاسی

کنش‌هـــــای سیاســـــی جامعـــــه می‌توانـــــد مانند یک 
میزان‌الحراره برای سنجش و درک ادراک جامعه از اوضاع 
کشـــــور پیام‌های مثبت و منفی خود را برای مسئولین 
ارسال کند. روند کاهشی مشارکت انتخابات‌ها صرف‌نظر 
از دلایل آن، حاکی از یأس بخشی از مردم نسبت به تغییر 
و بهبود اوضاع است. هرچند انتخاب آقای پزشکیان تا 
حدی منجر به اصلاح دیدگاه جامعه نسبت به حاکمیت 
و موجب آرامش نسبی شد، اما خیلی زود ناکارآمدی دولت 
و شخص آقای پزشکیان در اداره کشور پایان روزهای 
خوش ماه‌عسل مردم و دولت منتخب‌شان را در اذهان 
 انتخاب پزشکیان از بین نامزدهای 

ً
به تصویر کشید. قطعا

تأییدشده برای عبور از این دوره برزخی سیاسی بهترین 
اتفاق ممکن بود، اما در اثر جنگ شناختی بسیار پیچیده 
و چندلایه دشـــــمن علیه ما، بُرد آن کوتاه است. اگرچه 
تأیید و پیروزی آقای پزشکیان برخی از گسل‌های سیاسی 
را ترمیم کرد، اما گســـــل‌های جدیـــــدی را تحریک کرد. 

مهم‌ترین گسل سیاسی‌ای که ترمیم شد، قهر جریان 
اصلاحات با صندوق به‌صورت غیر اعلامی بود. اصلاحاتی 
که همچنان از مشکلات درون‌جبهه‌ای رنج می‌برد، مانند 
کسی که بوی کباب به مشامش خورده تمام‌قد به صحنه 
آمد و نتیجه هم گرفت. و این اتفاق مصداق بازی بُرد-بُرد 
ح آن مجال دیگری  بین نظـــــام و اصلاحات بود که شـــــر
می‌طلبد. بُرد اصلاحات بازگشت نیم‌بند به قدرت و بُرد 
نظام ترمیم گسل مشروعیت سیاسی و چهره دموکراتیک 
آن بود. اما جریان اصلاحات با بروز مشکلات عدیده در 
دولت مورد حمایتش خیلی زود فهمید که آنچه به مشام 
ضعیفش خورده، بوی کباب نبوده، لذا با هنر ذاتی خود 
در فرافکنی مشکلات از زیر بار مسئولیت سیاسی خود 
شانه خالی کرده و نوک پیکان مشکلات و مسئولیت‌ها 
را به سمت کلیت نظام چرخانده و گسل مشروعیت و 
کارآمدی نظام را تحریک کرده است. جریان اصلاحات و 
چهره‌های سیاســـــی همســـــو با آن از داخـــــل و جریان 
ضدانقلاب تحت حمایت سرویس‌های جاسوسی غرب 
ج با تمام تـــــوان به صحنه آمدند تا طبق نقشـــــه  از خار
سرویس‌های مذکور نقش خائنانه خود را در تکمیل 
پازل فروپاشی نظام اسلامی که توسط اتاق‌های فکر جریان 
سلطه طراحی گردیده ایفا کنند. مأموریت این جبهه خائن 

و وطن‌فروش عبارت است از:
یک( ناامیدســـــازی مردم از بهبود اوضاع و آینده نظام 

اسلامی
دو( معرفی کردن رهبری به‌عنوان مسئول همه مشکلات

سه( ترساندن مردم از حمله نظامی دشمن
( القای ضعیف شدن ایران و محور مقاومت چهار

پنج( معرفی مذاکره تحمیلی آمریکا و در اصل تسلیم 
شدن به‌عنوان تنها گزینه پیش‌رو

شش( القای وجود فساد سیستمی در حاکمیت
هفت( تشویق و تحریک مردم به شورش و ایجاد آشوب

۴- بسترسازی امنیتی
 برنامه دشمن برای فروپاشی در مرحله بسترسازی 

ً
نهایتا

و زمینه‌سازی در عرصه امنیتی رقم می‌خورد. از مهم‌ترین 
اقدامات دشمن در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
1-  تشدید چالش‌های امنیتی با هدف خسته کردن و 
مستأصل کردن جامعه اطلاعاتی و امنیتی و سلب تمرکز 

و درایت از آن‌ها

2-  القای ناکارآمدی نظام در مقابله با تهدیدات امنیتی 
با هدف   

2-1  تحریک جریان برانداز برای حضور فعال و حداکثری 
در فتنه آتی

2-2 مرعوب‌سازی جامعه با هدف به انفعال کشاندن 
فدائیان و حامیان نظام در زمان فتنه

3-  ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی خواص، مسئولان 
و مردم با بزرگ‌نمایی قدرت دشمن و کوچک‌نمایی قدرت 

دفاعی جمهوری اسلامی
4-  ایجاد اختلاف در جبهه انقلاب با هدف جابه‌جایی 
اولویت‌ها و تضعیف توان دفاعی همه‌جانبه جبهه انقلاب 

در مقابله با تهدیدات امنیتی به‌ویژه فتنه آتی
5-  تضعیف موقعیت جمهوری اســـــامی در منطقه با 

تشدید ضربات به محور مقاومت با هدف
5-1 القای ضعیف شدن نظام

5-2  به انفعال کشاندن مسئولین نظام با هدف تسلیم 
در مقابل زیاده‌خواهی‌های غرب

6-  اعتباربخشی به حمله نظامی آمریکا و اسرائیل با تهدید 
کردن‌های لفظی و قشون‌کشی به منطقه

راهبرد و راهکار مقابله
با توجه به اینکه راهبرد اصلی دشـــــمن راهبرد »وخیم« 
است. »واو« یعنی وحشت، »خ« یعنی خشم، »یا« یعنی 
یأس و »میم« یعنی مقابله؛ و قصـــــد دارد با این راهبرد 
چهارضلعی مردم را به تقابل بکشاند یعنی با ایجاد وحشت 
از توان دشمن و خشم نسبت به نظام و یأس از کارآمدی 
 مقابله با نظام، فرایند فروپاشی را رقم بزند.

ً
نظام و نهایتا

راهبرد مـــــا باید راهبرد »جهاد« باشـــــد یعنـــــی »جرئت، 
همگرایی، امید و دفاع«. یعنی جرئت‌بخشی در مقابل 
دشـــــمن، همگرایی بین آحاد جامعه با حاکمیت و با 
 دفاع ملی و جانانه از نظام 

ً
یکدیگر، امید به آینده و نهایتا

و تمامیت ارضی در مقابل تهدیدات خارجی و داخلی.
در بحث راهکارها باید تأکید کنیم مؤثرترین راهکار همان 
جهاد تبیینی است که رهبر حکیم ما بارها بر آن تأکید 
فرمودند. جهاد تبیین امر ولی است و بر همگان واجب 
است. هرکس که ادعای انقلابی بودن و ولایت‌مداری 
دارد باید در این زمینه به اندازه وُسع و توان خود ایفای 
نقش کند. حتی اگر به اندازه اثرگذاری روی دیدگاه‌های 
 َ یک نفر باشد. چرا که طبق سنت الهی: »إِنْ تَنْصُرُوا الَلَّهّ

يَنْصُرْكُمْ«. اگر همه دغدغه‌مندان مجاهدانه به صحنه 
بیایند، خـــــدا طبق وعده خود نصرتش را شـــــامل حال 

مؤمنین خواهد کرد.
علاوه بر جهاد تبیین، حضور فعال و مجاهدانه در تمام 
عرصه‌های تقابل دو جبهه حـــــق و باطل و مانور اقتدار 
اصحاب حق بسیار مؤثر و ضروری است. ما باید شرایط 
امروزمان را معادل شرایط زمان حکومت امیرالمؤمنین 
علی ع بدانیم و با درس گرفتن و عبرت از تاریخ، مانع از 
تکرار حوادث تلخ تاریخ شویم. مهم‌ترین عوامل شکست 

حکومت حضرت امیر علیه‌السلام عبارت بود از:
یک( فقدان شناخت و بصیرت لازم در بین مردم و خواص 

جبهه حق
دو( خستگی و راحت‌طلبی مردم
سه( عدم تبعیت از امام جامعه

( خیانت خواص نسبت به امام‌شان چهار
پنج( وجود منافقین و نفوذی‌ها در بین اصحاب حق

ما موظفیم با شناخت این عوامل، مانع از بروز و ظهور و 
رشد آن باشیم. تصور کنید با طی زمان به دوره حکومت 
علی علیه‌السلام سفر کرده‌اید و از آینده خبر دارید و به 
شما گفته شده است که می‌توانید با تلاش خود آینده 
را تغییر دهید. با همان تلاش و روحیه امروز باید تلاش 
و مجاهدت کنید و یقین بدانید که اگر این کار را نکنید، 
تاریخ تکرار خواهد شـــــد و حجاج‌ها بر این کشور حاکم 
خواهند شد، و آنگاه طبق فرمایش امام رضوان‌الله علیه 
تا قرن‌ها خبری از اسلام نخواهد بود و من و شما ملعون 

در دنیا و آخرت خواهیم بود.
ما باید یقین بدانیم که در شرایطی جنگی هستیم و زندگی 
خود را متناسب با شرایط جنگی تنظیم و تعریف کنیم و 
هرکس چنین نیست، ادعاهای ولایتمداری و انقلابی 

بودنش دروغین و منافقانه است. 

نتیجه و جمع‌بندی
دشمن برای تدارک دیدن و عملیاتی کردن فتنه آتی در 
ابعادی به‌مراتب گسترده‌تر از موارد قبلی، فعالیت‌های 
تمهیدی و بسترسازی‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و امنیتی خود را تشدید کرده، بر این باور است 
که با توجه به ضربات بی‌سابقه‌ای که توسط رژیم وحشی 
صهیونیستی بر پیکر جبهه مقاومت وارد گردیده و در 

واقع توان و موقعیت جمهوری اسلامی را تضعیف و تنزل 
داده است، بهترین زمان برای یکسره کردن کار جمهوری 

اسلامی است و نباید این فرصت را از دست بدهند.
بنابراین فتنه داخلی قطعی و نزدیک است و باید جبهه 
انقلاب با تمام توان و قوا از هم‌اکنون خود را برای مقابله 
جانانه با هرگونه ماجراجویی و فتنه‌انگیزی مزدوران داخلی 
دشمن آماده کند و در زمان وقوع فتنه نیز با توانی مضاعف 
و روحیه انقلابی، یک‌بار برای همیشه ریشه‌ها، شاخه‌ها 
و برگ‌های شجره خبیثه فتنه‌گران را بخشکاند تا دیگر 
کســـــی هوس مزدوری برای جنایتـــــکاران بین‌المللی و 

وحوش غربی به سرش نزند.
امت بزرگ حزب‌الله باید در تمام نقاط، منطقه به منطقه، 
محله به محله و کوچه به کوچه سازمان مردمی خود را 
شـــــکل دهد تا هرگونه تحرکی را در نطفه خفه کند. به 

حول‌الله و قوّته. إن‌شاءالله.   
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انتخاب آقای پزشکیان تا 
حدی منجر به اصلاح 

دیدگاه جامعه نسبت به 
حاکمیت و موجب آرامش 

نسبی شد، اما خیلی زود 
ناکارآمدی دولت و شخص 

آقای پزشکیان در اداره 
کشور پایان روزهای خوش 

ماه‌عسل مردم و دولت 
منتخب‌شان را در اذهان 

به تصویر کشید. قطعاً 
انتخاب پزشکیان از بین 

نامزدهای تأییدشده برای 
عبور از این دوره برزخی 
سیاسی بهترین اتفاق 

ممکن بود، اما در اثر جنگ 
شناختی بسیار پیچیده و 
چندلایه دشمن علیه ما، 

بُرد آن کوتاه است

تحریم‌ها نیز بـــــا همین هـــــدف نوین طراحـــــی و اجرا 
شده‌اند.

در چنین شرایطی، هر توافقی که بدون تضمین عینی و 
عملی برای رفع تحریم‌ها و احیای زیرساخت‌های قدرت 
ملی منعقد شـــــود یا محدودیت‌هایـــــی را بر فناوری، 
صنعت و توان دفاعی کشور تحمیل کند، نه‌تنها تکرار 
تجربه تلـــــخ برجام خواهد بـــــود، بلکه جز تـــــداوم فقر 
ساختاری و بازتولید چرخه وابستگی، ره‌آوردی نخواهد 
داشت. راه حل، تکرار این مسیر فرساینده نیست. 
باید به منطق »مقاومت فعال« و »بازسازی قدرت ملی« 
بازگشت؛ رویکردی که با تمرکز بر اقتدار دولت، حمایت 
هدفمند از صنایع کلیدی، و مدیریت هوشـــــمندانه 
رابطه با جهان، می‌تواند مسیر پیشرفت کشور و عبور 

از تله وابستگی را هموار سازد.
2- تجربه تاریخی ایران به‌روشـــــنی نشان می‌دهد که 
ریشه بحران اقتصادی ما نه در سیاست خارجی، که در 
سیاســـــت اقتصـــــادی اســـــت؛ جایی که تحـــــت تأثیر 
آموزه‌های لیبرالی و ایده »دولت حداقلی«، نقش دولت 
از موتور محرک پیشـــــرفت و عدالت به حافظ منافع 
طبقات مسلط اقتصادی کاهش یافته است. این نگاه، 
دولت را از جایگاه یک کارگـــــزار عمومی و پیش‌برنده 
عدالت اجتماعی، به ابـــــزاری منفعل در خدمت بازار و 

منافع گروه‌های محدود بدل ساخته است.
نیکلاس وپشـــــات ویرانگری این سیاست را اینگونه 
روایت می‌کند: »امروز مفروضات عصر پیشین در حال 
فروریختن هستند. دولت کوچک و مالیات اندک که 
فریدمن و دیگران تخیل و ابداع کردند، سرانجام در حال 
به زیر آمـــــدن از تخت قدرت اســـــت. نخبگان در حال 
اعترافند که سیستم لسه‌فر رفاه مشترک را بیشینه 
نمی‌کنـــــد، بلکه شـــــکاف طبقاتـــــی ایجـــــاد می‌کند«. 
پژوهش‌هـــــای نظـــــری اقتصاددانان نهادگـــــرا مانند 
داگلاس نورث و آمارتیا سن نیز به‌روشنی تأکید می‌کند 
که بازارِ بی‌مهار و بی‌اخلاق، نه فقط عدالت اجتماعی را 
محقق نمی‌سازد، بلکه به تثبیت نابرابری و گسترش 
فقر و رانت می‌انجامد. در غیاب نظارت و جهت‌دهی 

 به بازتولید منافع گروهی و 
ً
مقتدرانه دولت، بازار صرفا

فقر ساختاری منجر می‌شود. 
تجربه عینی دهه‌های اخیر ایران مصداق روشـــــنی از 
»اقتصاد سیاسی الیگارشی« اســـــت. سیاست‌های 
تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی منابع عمومی، به 
تقویت الیگارشـــــی اقتصادی، تعمیق شـــــکاف‌های 
اجتماعی و تمرکـــــز ثروت در دســـــت گروه‌های خاص 
انجامیده اســـــت. در نتیجه، اقتصاد کشور نه‌تنها از 
مسیر عدالت و پیشـــــرفت فراگیر منحرف شد، بلکه 
اســـــیر منافع شـــــبکه‌های رانتی و حلقه‌های محدود 
گردید. روایت رهبر حکیم انقلاب اسلامی از این میسر 
غلط، بسیار قابل تامل است: »بعد از آنکه سیاستهای 
اصل ۴۴ را ابلاغ کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای انجام گرفت 
که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای غلطی انجام گرفت؛ 
هم به منابع ارزی و ریالی، هم به خـــــود آن بنگاه‌ها، و 

 به مردم ضربه خورد«.
ً
نتیجتا

در سه دهه اخیر، سه منبع بنیادین قدرت اقتصادی ـ 
، و  یعنی نظام بانکی و پول ملی، انفـــــال و صنایع مادر
منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی ـ عملاً از کنترل 
ج و به دست شبکه‌های ذی‌نفع خصوصی  دولت خار

افتاده است:
۱. بانک‌ها و پول ملی: تاسیس بانک های خصوصی و 
خصوصی‌ســـــازی بانک‌های دولتی و پیـــــرو آن اعطای 
اســـــتقلال به بانک مرکزی، امکان سیاست‌گذاری و 
تخصیص هدفمند منابع را از دولت سلب و در اختیار 
منافـــــع بانـــــک‌داران قـــــرار داد. تســـــهیلات رفاهی و 
توسعه‌ای )مانند وام‌های مسکن و ازدواج و صنعت و 
کشاورزی( تضعیف شد و بخش بزرگی از منابع مالی به 

فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد سوق یافت.
: معادن، فلزات، پالایشگاه‌ها،  ۲. انفال و صنایع مادر
پتروشیمی‌ها و سایر صنایع راهبردی که باید در خدمت 
برنامه پیشرفت ملی قرار می‌گرفتند، به حلقه‌ای خاص 
واگذار شدند و این واگذاری‌ها علاوه بر بازتولید رانت، 
به افزایش چشمگیر هزینه‌های ملی و کاهش کارآمدی 

منجر شد.
۳. منابع ارزی و صـــــادرات غیرنفتی: دلارهای حاصل از 

 در 
ً
صادرات غیرنفتی، به جای مدیریت عمومی، عمدتا

اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و بازگشـــــت ارز به 
کشور تنها با کاهش مصنوعی و دستوری ارزش ریال و 

به بهای فقیرتر شدن مردم ممکن شد. 
پاسخ نظری و عملی به این بحران، بازگشت به منطق 
عدالت در اقتصاد سیاســـــی اســـــت: احیای مالکیت 
عمومی بر انفال و منابع راهبردی )در چارچوب أصل ۴۴ 
قانون اساسی(؛ توزیع عادلانه ابزارهای تولید و ثروت 
میان مردم در قالب الگوی »اقتصاد مردمی« با الهام از 
تجـــــارب موفق آســـــیای شـــــرقی و آموزه‌هـــــای بومی 
اسلامی)در چارچوب أصل 43 قانون اساسی(؛ سلب 
اختیار خلق پول از بانک‌های خصوصی، منحصرکردن 
خلق پول به یک بانک دولتی و تخصیص هدفمند و 
هوشمند تسهیلات بانکی برای پیشبرد برنامه‌های 
پیشرفت ملی؛ تشکیل کمیته تجهیز و تخصیص منابع 
ارزی و قرار گرفتن کلیه منابع ارزی )نفتی و غیرنفتی( در 
اختیار این کمیته برای تخصیص هدفمند، هوشمند 
و شـــــفاف به اولویت‌های ملی طبق برنامه پیشرفت 
؛ و طراحی نظام مالیاتی تصاعدی و شفاف برای  کشور
مهار تمرکز ثروت. این الگو نه بازگشتی به گذشته یا 
نوعی نوستالژی سوسیالیستی، بلکه پاسخی بومی و 
تطبیقی برای خلق قدرت ملی، ارتقای عدالت و عبور از 
تله تاریخی وابستگی اســـــت. در این پارادایم جدید، 
تحقق عدالت به مرحله پس از خلـــــق ثروت موکول 
نمی‌شود؛ بلکه نقطه اجرای عدالت، توزیع عادلانه ابزار 

خلق ثروت است.
3- مسأله ایران امروز نه تقابل »تندرو/میانه‌رو«، بلکه 

نزاع بر سر تعریف قدرت و محل استقرار آن است:
•نئولیبرالیســـــم وارداتـــــی کـــــه با تضعیـــــف دولت و 
مردمی‌زدایـــــی اقتصاد، قـــــدرت را در حلقه‌ای محدود 

حبس می‌کند؛
•در مقابـــــل، گفتمـــــان عدالت و اقتصـــــاد مردمی که 
هدفش بازگرداندن اقتدار به دولـــــت و مردم، احیای 
پیوند دولت و ملت، و توانمندسازی اقتصاد ملی برای 

چانه‌زنی در نظم جدید جهانی است.
پاســـــخ ما باید ســـــازماندهی جبهـــــه ضدنئولیبرال و 

بازگشت به منطق مردم‌سالاری اقتصادی باشد. ایجاد 
»تمدن نوین اســـــامی« مستلزم بازســـــازی دولت به 
عنوان نهاد راهبردی قدرت و عدالت، و خلق ظرفیت 
جدید برای هدایت اقتصاد و جامعه اســـــت. در عصر 
پســـــالیبرال، بقا و پیشـــــرفت نه بـــــا »توافـــــق« و نه با 
»تنش‌زدایی یک‌طرفه«، بلکه با بازسازی قدرت ملی، 
خلق شفافیت و بازتوزیع واقعی منابع به مردم و تولید 
رقم می‌خورد. تنها دولتی می‌تواند در نظم جدید جهانی 
سهم بگیرد که بتواند ابزارهای قدرت )اقتصاد، فناوری، 
رسانه( را در کنترل و حمایت مردم قرار دهد و به‌جای 
اتکاء به وعده‌های بیرونی، به منطق »مقاومت فعال« 
و بازتعریـــــف رابطه دولت و بازار تکیـــــه کند. مقاومت 
فعال، تنها به معنای ایستادگی منفعل در برابر فشارها 
نیست، بلکه ناظر بر اتخاذ رویکردی پیش‌دستانه و 
خلاقانه در سیاست‌گذاری است که بر توانمندسازی 
ساختار داخلی، تقویت نقش دولت و ملت، بهره‌گیری 
از ظرفیت‌هـــــای بومـــــی، و متنوع‌ســـــازی ائتلاف‌های 
بین‌المللی مبتنی است. در سطح اقتصادی، مقاومت 
فعال با ایده »اقتصاد مقاومتـــــی« پیوند می‌خورد که 
هدف آن کاهش آسیب‌پذیری، افزایش خوداتکایی، 
حمایت از تولید ملی، مدیریت هوشمند منابع ارزی، و 
مقابله با رانت و فساد است. در عرصه سیاست خارجی 
نیز، این رویکرد بر ائتلاف‌سازی منطقه‌ای، استفاده 
هوشمندانه از فرصت‌های چندقطبی‌شدن جهان، و 

کاهش وابستگی به قدرت‌های هژمون تاکید دارد.
بایـــــد توجـــــه داشـــــت کـــــه قـــــدرت ملـــــی، محصول 
سازمان‌یافتگی مردم و دولت است؛ تحریم و فشار، اگر 
موجب بازســـــازی اقتدار ملی شـــــود، ابزار پیشرفت 
خواهد شـــــد؛ اما اگر قدرت، در حلقه‌ای خاص حبس 

شود، هر توافقی آغاز یک شکست تازه خواهد بود.
امروز ایران در آســـــتانه تحولی بزرگ ایســـــتاده است؛ 
تحولی که نه بـــــر ویرانه‌های آرمان‌هـــــای بیگانه، که بر 
بنیان بازسازی قدرت ملی، عدالت اجتماعی و احیای 
هویت تاریخی و معنوی ملت بنا خواهد شـــــد. ایرانِ 
مطلوبِ پســـــالیبرال، ســـــرزمینی اســـــت که دیگر نه 
»وابسته«، که »پیشرو« و الگوساز است؛ جامعه‌ای که 

اراده ملی‌اش دیگر اســـــیر فرمول‌های تحمیلی غرب 
نیست، بلکه بر پایه منطق مقاومت فعال، اتکای به 
دانش و تولید بومی و پیوند وثیق دولت و مردم، به 

شکوفاترین عرصه‌های پیشرفت گام می‌نهد.
در این ایران نو، دیگر خبری از واگذاری سرنوشــــــت 
اقتصادی بــــــه دســــــت الیگارشــــــی‌ها و حلقه‌های 
ثروت‌انباش نیست؛ ثروت و فرصت در خدمت عموم 
مردم قرار می‌گیرد و جوان ایرانــــــی، امید و اعتماد به 
نفسِ بازگشــــــته را در همه ساحت‌ها لمس می‌کند. 
عدالت دیگر شعار نیست، بلکه حقیقتی است جاری 
در نظام توزیع، در سیاست‌گذاری دولت و در مناسبات 
و  پاکدســــــت   ، مقتــــــدر دولتــــــی  بــــــازار؛  و  تولیــــــد 
مســــــئولیت‌پذیر، با حمایت هدفمنــــــد از صنایع و 

کارآفرینان، موتور حرکت جامعه را روشن می‌سازد.
چنین ایرانی، نه تنها در اقتصاد و سیاست، بلکه در 
فرهنگ و علم نیز الگوی منطقه و جهان اسلام خواهد 
شـــــد؛ ملتی که توانسته اســـــت از تنگنای تحریم‌ها، 
سنگر علم و تولید ملی بسازد و از تهدید، فرصت عظیم 
اقتدار بیافریند. در این مسیر، نسل جدید نه تماشاگر 
که بازیگر اصلی صحنه اســـــت؛ نســـــلی کـــــه به جای 
مهاجرت برای تحقق رویاهای خـــــود، این رویاها را در 
خاک وطن، با دســـــتان خـــــود و در زیر پرچـــــم عزت و 

استقلال ملی بنا می‌کند.
، آرمانی دور از دســـــترس نیســـــت؛  این چشـــــم‌انداز
سرنوشتی محتوم است برای ملتی که راهبرد مقاومت 
فعال و بازسازی اقتدار را برگزیده است. آینده ایران، 
آینده‌ای است که در آن »قدرت ملی« و »عدالت« شانه 
به شانه، ضامن رفاه و عزت نسل امروز و فرداست. 
این راه، بی‌شک دشواری و هزینه دارد، اما مقصد آن، 
، آباد و پیشـــــرفته«‌ای است که نه‌تنها  »ایران سرافراز
آرزوی ایرانیان، که امید آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان 
منطقه خواهـــــد بود؛ ایرانی که به‌راســـــتی خانه امن و 
باشکوه همه فرزندانش اســـــت و الگوی ملت‌های 
جویای استقلال و کرامت خواهد شد. به یاری خدای 
متعال، فرزنـــــدان خامنه‌ای، انقلاب خمینـــــی را احیا 

خواهند کرد.

ادامه سر مقاله:
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 :قیمت دلار از ابتدای انقلاب، از ۷ تومان به 
بالای ۹۰ هزار تومان رسید و ارزش پول ملی به شدت 
کاهش یافته که می‌توان آن را »ســـــقوط آزاد« نامید. 
برخی ریشـــــه این افزایش قیمـــــت و کاهش ارزش 
پـــــول ملـــــی را در سیاســـــت‌های اقتصـــــادی مورد 
حمایت شما و عملکرد دهه ۶۰ می‌دانند. شما این 

ادعا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، گاهی در واکنش به این اظهارات، می‌گوییم 
مبنای این ادعاها را مشـــــخص کنید. کسانی که این 
حرف‌هـــــا را می‌زننـــــد، معمـــــولاً بدون مبنا ســـــخن 
می‌گوینـــــد و بـــــه همیـــــن دلیـــــل، بررســـــی صحت 
گفته‌هایشان دشوار اســـــت. به نظر من، این نکته 
حائـــــز اهمیت اســـــت کـــــه چـــــه کســـــانی از تحریف 
واقعیت‌هـــــای بدیهی و مســـــلم ســـــود می‌برند. در 
اقتصاد سیاسی توســـــعه گفته می‌شود باید بررسی 

کرد چه منافعی در کار است.
آثار مکتوب فراوانی وجـــــود دارد که مهم‌ترین آن‌ها 
سند پیوست شماره یک قانون اول برنامه توسعه 
ح  پس از انقلاب است. در آن ســـــند، عباراتی در شر
عظمـــــت و خارق‌العادگی دســـــتاوردهای آن دوره، با 
، به کار  وجود شرایط بســـــیار پیچیده و سخت کشور
رفته که انســـــان را به حیرت وا می‌دارد. کســـــانی که از 
نظر تئوریک و ایدئولوژیک رادیکال‌تـــــر و افراطی‌تر از 
منتقدان کنونی آن سیاست‌ها هســـــتند نیز از این 

عبارات استفاده می‌کنند.
نکته مهم بعـــــدی، شـــــدت خارق‌العاده بـــــودن آن 
دستاوردها اســـــت. مســـــتندات و داده‌های رسمی 
منتشر شده نشان می‌دهند که در ۷۰ سال گذشته، 
۱۷ رکورد در عملکرد کلی اقتصاد ایران ثبت شده که 
خ داده  ۱۴ مورد از پرافتخارترین آن‌هـــــا در دهه ۱۳۶۰ ر
اســـــت. بنابرایـــــن، باید ایـــــن ادعاهـــــا را یا ناشـــــی از 
عقده‌گشایی، یا فرافکنی، یا ســـــودجویی دانست. 
اگر این افراد مبنایی ارائه کنند، آنگاه می‌توان درباره 

آن مبنا بحث کرد.
ح کنم؛ اگر تا حدی این  من می‌خواهم نکته‌ای را مطر
مسئله را به صورت »مطالعه تطبیقی« بررسی کنیم، 
جنبه معجزه‌آســـــای کارنامه ایـــــران در دوران جنگ 
تحمیلی علاوه بر اینکه در ذهن مردم ایران به‌عنوان 
یک خاطـــــره خوش و تکرارنشـــــدنی باقـــــی مانده، در 
مطالعـــــات تطبیقی نیـــــز به‌وضوح قابل مشـــــاهده 
است. برای مثال، گزارشی تحت عنوان اقتصاد ایران 
در دوران جنگ تحمیلی که توســـــط مرکز تحقیقات 
جنگ سپاه منتشر شده، نمونه‌ای از این مطالعات 
اســـــت. یکی از اعضای تیم پژوهشـــــی این گزارش، 

فردی اســـــت که چندین دوره وزیر اقتصـــــاد بوده و 
همچنین چندیـــــن دوره معاون ســـــازمان برنامه و 
بودجه کشـــــور بوده اســـــت؛ یعنی فردی کـــــه تا حد 
زیادی درک مناســـــبی از اصـــــول اقتصادی داشـــــته 

است.
وقتی این گزارش را بررسی می‌کنیم، به نتایج جالب و 
شـــــگفت‌آوری برمی‌خوریـــــم. به‌عنـــــوان نمونـــــه، در 
ابتدای جنگ میان ایران و عـــــراق، از لحاظ جمعیت، 
درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی، رژیم صدام حســـــین 
حدود ۲ تا ۳.۵ برابر ایران امکانات بیشتری در اختیار 
داشـــــت. اما نکته قابل توجه این است که در پایان 
جنگ، ایران در تمام این شـــــاخص‌ها نسبت به آغاز 
جنگ وضعیت بهتری پیدا کرده است. این در حالی 
است که براســـــاس گزارش‌ها، رژیم صدام حسین با 
جمعیتی برابر با یک‌ســـــوم ایران و درآمد ارزی حدود 
، به رغم حمایت‌های گســـــترده بین‌المللی،  ۲.۵ برابر
در پایان جنگ تمام ذخایر ارزی خود را از دست داده 
و حـــــدود ۸۵ میلیارد دلار بدهی خارجـــــی به بار آورده 
کـــــه  اســـــت. همچنیـــــن، تخمیـــــن زده می‌شـــــود 
کشـــــورهای عربی بین ۴۰ تـــــا ۷۰ میلیـــــارد دلار کمک 

بلاعوض به رژیم صدام حسین کرده‌اند.
این داده‌ها و ادعاهای نادرست و بی‌پایه‌ای که گاهی 

ح می‌شود را از دو منظر باید بررسی کرد: نخست  مطر
از دیدگاه عقلانـــــی و قوای فکری کســـــانی که چنین 
ادعاهایـــــی را بـــــاور دارنـــــد؛ و دوم از منظـــــر منافـــــع 
گروه‌هایی که با ایـــــن دروغ‌پردازی‌ها نفع می‌برند. به 
همیـــــن دلیـــــل، این‌گونـــــه ادعاهـــــای ســـــخیف و 
بی‌اساس باید با دیده شک و تردید مورد بررسی قرار 

گیرد.

 : از میـــــان ایـــــن ادعاهـــــا، یکـــــی از دلایـــــل 
ح‌شده این اســـــت که برخی می‌گویند اختلاف  مطر
میان قیمت ارز دولتی )پایین نگه‌داشته‌شـــــده( و 
قیمـــــت ارز در بازار آزاد )بازار ســـــیاه قاچـــــاق( به‌طور 
اجتناب‌ناپذیری باعث ایجاد فســـــاد می‌شود. حتی 
اگر فرد متولی کنترل این فاصله، رویه‌ای کاملاً پاک و 
سالم داشته باشـــــد نیز نمی‌تواند این فساد را مهار 
کند. مخالفان این سیاست‌ها چنین ادعا می‌کنند 
که در دهه ۶۰ به دلیل این اختلاف قیمت‌ها، فساد و 
رانت‌های زیادی شکل گرفته و برخی افراد و گروه‌ها 
از این موقعیت بهره‌مند شـــــده‌اند. پاسخ شما به 

ح‌شده چیست؟ این ادعاها و دلایل مطر
برای پاسخ به این مطالب مشـــــکوک و بی‌پایه، چند 
دسته پاسخ را می‌توان در نظر گرفت. نخست، این 
 بر دروغ و فریب بنا شده‌اند. مسئله 

ً
ادعاها اساســـــا

بازار ســـــیاه ارز در دوره جنگ، با بازار قاچاق )به تعبیر 
رئیس فعلی بانـــــک مرکزی که اعتراض داشـــــت چرا 
اســـــم این بازار مبتذل را بازار آزاد می‌گذارید( تفاوت 
اساســـــی دارد. در دوره جنـــــگ، معیشـــــت مـــــردم و 
سرنوشـــــت تولیدکنندگان به‌کلی از سوداگری‌های 

قاچاقچی‌ها و سوداگران بازار سیاه جدا بود.
خ می‌داد،  بنابراین، هر تحولی که در آن بازار ســـــیاه ر
ارتباطی بـــــا زندگی مـــــردم و فعالیت تولیدی کشـــــور 
نداشت. لذا، مقایســـــه این دو یک دروغ است. اگر 
یادتان باشـــــد، در آن دوره، پس از تصویب قطعنامه 
۵۹۸، زنده‌یـــــاد کیومرث صابـــــری فومنـــــی )گل آقا( 
مطلبـــــی طنزآمیـــــز درباره ســـــکته کردن تعـــــدادی از 
صراف‌ها، دلال‌هـــــا و قاچاقچی‌ها به دلیل ســـــقوط 
قیمت ارز در بازار سیاه منتشـــــر کرد؛ یعنی مردم نه 
تنها از اتفاقات بازار ســـــیاه ارز نگران نبودند، بلکه از 
جنبه تفریحی آن لذت می‌بردند، چون زندگی‌شان به 

آن وابسته نبود.
اکنون، برای تخریب آن دوران، از شگردهای مافیایی 
اســـــتفاده می‌کنند. مثـــــا افرادی پیدا شـــــده‌اند که 
می‌گوینـــــد در آن زمان در ســـــازمان برنامه بوده‌اند و 
خ بازار سیاه ارز برایشـــــان خیلی مهم بوده است.  نر

نمی‌توان این ادعـــــا را رد کرد، چون در هر دســـــتگاه 
کارشناسی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و ممکن 
اســـــت افرادی با این نظر هم بوده باشند. اما نکته 
اصلی این اســـــت که این طرز فکر چه انعکاســـــی در 
بودجه ارزی سالانه داشـــــته است؟ اگر نگاه کنید، در 
کل ســـــال‌های جنگ، حتی یـــــک دلار هم از ســـــوی 
دولت برای کاهـــــش قیمت ارز در بازار ســـــیاه تزریق 

نشده است.
ایـــــن در حالی اســـــت کـــــه چنـــــد هفته پیـــــش مرکز 
پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که نشان 
می‌دهد فقـــــط در دهـــــه ۱۳۸۰ )که طنـــــز تلخش این 
 باید 

ً
است که اوج درآمدهای ارزی کشور بود و قاعدتا

با وفور عرضـــــه مواجـــــه می‌بودیم( به اســـــم کنترل 
از  بـــــازار ســـــیاه، ۲۴۰ میلیـــــارد دلار  آن  قیمـــــت در 
درآمدهای بین‌نسلی کشـــــور به قاچاقچی‌ها تقدیم 

شده است.
خب، وقتـــــی در دوره جنگ حتی یـــــک دلار هم برای 
کاهش قیمت ارز در بازار سیاه تزریق نشد و شما در 
دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ مشـــــاهده می‌کنیـــــد که فقط در 
دهـــــه ۱۳۸۰، طبق گـــــزارش مرکـــــز پژوهش‌هـــــا، ۲۴۰ 
میلیارد دلار از منابع بین‌نسلی کشور تزریق شده، آیا 
این قابل مقایسه است؟ مشخص است که چنین 

کمک‌هایـــــی در آن دوره، هیچ بازتابـــــی در بودجه یا 
اسناد میان‌مدت کشور نداشت.

حالا عده‌ای ادعا می‌کنند که در آن زمان خودشان در 
ســـــازمان برنامه حضور داشـــــتند و چنیـــــن چیزی را 
تجربـــــه کرده‌اند. خب، حتـــــی اگر این‌طـــــور هم بوده 
باشـــــد، که چه؟ تمام شواهد نشـــــان می‌دهد که در 
دوران جنگ، سیاست‌های دولت به‌قدری عالمانه 
و کارآمد بود کـــــه بدون هدر دادن یـــــک دلار از منابع 
بین‌نسلی مردم، همه برنامه‌ها پیش رفت. اما وقتی 
ح می‌شـــــود، به‌ویژه از ســـــوی  چنین ادعاهایی مطر
کســـــانی که به تخریب کلامـــــی و اســـــتفاده از الفاظ 
ناپسند روی می‌آورند، مشـــــخص است که مسئله 

به‌دلیل عدم تعادل روانی یا اهداف مغرضانه است.
اگر دوره‌ای که از کودتای ۲۸ مـــــرداد تا پایان پهلوی و 
سپس بلافاصله بعد از جنگ تجربه شده، کمترین 
ســـــطح فســـــاد را در تاریـــــخ داشـــــته و آن دوران را 
کثافت‌کاری می‌داننـــــد، پس لابد ایـــــن ۲۴۰ میلیارد 
دلارهایی که طی دهه‌هـــــای اخیر تقدیم قاچاقچی‌ها 
شده، از نظر آن‌ها »زیبا« و »تحسین‌برانگیز« است! 
این ادعاها نه پایه و اســـــاس دارد و نه شواهدی که 
 فریبـــــکاری و انحراف افکار 

ً
آن‌ها را تأیید کنـــــد. صرفا

است.
برای مثـــــال، وقتی به شـــــاخص‌های کلان اقتصادی 
نـــــگاه می‌کنیـــــد، می‌بینید کـــــه دولـــــت در آن زمان 
برنامه‌هایی را اجرا کرد که منجر به بزرگ‌ترین کاهش 
در نابرابری‌هـــــا طبق ضریب جینی شـــــد. همچنین، 
بزرگ‌تریـــــن جهـــــش در ســـــهم بخـــــش صنعـــــت و 
کشـــــاورزی در تولیـــــد ناخالص داخلـــــی و همچنین 
بزرگ‌ترین رشد در ســـــرمایه‌گذاری بخش خصوصی 
مولد در ماشین‌آلات طی همان دوره رقم خورد. حالا 
اگر کســـــی بخواهد به‌جای بررسی این دستاوردهای 
کلان، چند مثال جزئی و ناخوشـــــایند پیدا کند، این 
نوعی »خطـــــای ترکیـــــب« و تلاش برای گمـــــراه کردن 

است.
این رفتارها، هم غیر حرفه‌ای است، هم غیراخلاقی، 
و هم یک دروغ آشـــــکار نســـــبت به یکی از دوره‌های 

پرافتخار مدیریت اقتصادی کشور است. 

 :   شـــــاید طوری برخورد می‌شـــــود که رشـــــد 
اقتصادی و پیشـــــرفت‌های دهه ۶۰ اصلاً به حساب 

نمی‌آید. 
مـــــن همیـــــن را می‌گویم؛ شـــــما نـــــگاه کنیـــــد، حتی 
رادیکال‌تریـــــن منتقدان سیاســـــت‌های اقتصادی 
دوره جنگ، همان کسانی که مسئول تدوین برنامه 
اول توســـــعه بعد از جنگ بودند، خودشـــــان از این 
سیاســـــت‌ها به‌عنوان »معجزه‌آســـــا« یاد می‌کنند. 
جالب‌تر اینجاســـــت که وقتی نقد می‌کنند، ســـــراپا 

تناقض هستند.
مثلاً در بخشـــــی می‌گویند که با شیوه مدیریت ارز در 
دوره جنگ حتی یک دلار هم به موارد غیرتوسعه‌ای 
تخصیص داده نشده، اما همان گزارش‌های رسمی 
خودشـــــان تأیید می‌کند کـــــه در دوره جنـــــگ، تولید 
صنعتی و کشـــــاورزی جهش چشـــــمگیری داشـــــته 
اســـــت. بعد بـــــا تقلیـــــد کلیشـــــه‌ای و طوطـــــی‌وار از 
نسخه‌های مشکوکی که صندوق بین‌المللی پول و 
ح  بانـــــک جهانـــــی رواج می‌دادنـــــد، انتقادهایی مطر
می‌کننـــــد. بـــــرای مثـــــال، می‌گوینـــــد ارز ارزان محرک 
 محرک مصرف 

ً
مصرف ارزان بـــــوده. خب، اگر واقعـــــا

ارزان بـــــوده چـــــرا خودشـــــان می‌گوینـــــد کـــــه ایـــــن 
درخشـــــان‌ترین تجربـــــه تاریخـــــی تخصیـــــص منابع 

توسعه‌گرایانه در ایران بوده؟
، اگر ارز ارزان باعـــــث تحریک مصرف  از ســـــوی دیگر
غیرتوســـــعه‌ای می‌شـــــده، چرا همان داده‌ها نشان 
می‌دهد که مصرف‌های غیرتوسعه‌ای در سال‌های 
جنگ به‌طـــــور متوســـــط ســـــالانه بیـــــش از ۲ درصد 
کاهش یافته اســـــت؟ این تناقض‌ها نشان می‌دهد 

که حرف‌هایشان اصلاً با هم نمی‌خواند.
بدتر اینکه وقتی می‌گوینـــــد ارز ارزان باعث افزایش 
مصرف شده و به‌دلیل پاســـــخ ندادن تولید داخلی، 
کشور را به سمت واردات سوق داده است، آمارهای 
رسمی خودشان نشـــــان می‌دهد که در دوره جنگ، 

مسئله بازار سیاه ارز در 
دوره جنگ، با بازار قاچاق 

)به تعبیر رئیس فعلی بانک 
مرکزی که اعتراض داشت 
چرا اسم این بازار مبتذل را 
بازار آزاد می‌گذارید( تفاوت 

اساسی دارد. در دوره جنگ، 
معیشت مردم و سرنوشت 

تولیدکنندگان به‌کلی از 
سوداگری‌های قاچاقچی‌ها 

و سوداگران بازار سیاه 
جدا بود.

بنابراین، هر تحولی که در آن 
خ می‌داد،  بازار سیاه ر

ارتباطی با زندگی مردم و 
فعالیت تولیدی کشور 

نداشت

در پایان جنگ، ایران در 
تمام این شاخص‌ها 
نسبت به آغاز جنگ 

وضعیت بهتری پیدا کرده 
است. این در حالی است 

که براساس گزارش‌ها، 
رژیم صدام حسین با 

جمعیتی برابر با یک‌سوم 
ایران و درآمد ارزی حدود 

، به رغم  ۲.۵ برابر
حمایت‌های گسترده 

بین‌المللی، در پایان جنگ 
تمام ذخایر ارزی 

خود را از دست داده و 
حدود ۸۵ میلیارد دلار 

بدهی خارجی به بار
 آورده است

روایت فرشاد مومنی از »اقتصاد ایران« در گفتگوی تفصیلی با »حکمران«:

از معجزه جنگ تا تراژدی تعدیل 
»تعدیل« اقتصاد ایران را به انحطاط کشاند      /      سیاست شوک درمانی اصلی‌ترین عامل کاهش توان مالی خانوارهای ایرانی است

ــاد  ــ ــ ــوزه اقتصــ ــ ــ ــژه در حــ ــ ــ ــ ــه به‌وی ــ ــ ــ ــــت ک ــ ــی اســ ــ ــ ــ ــگاه ایران ــ ــ ــتاد دانشــ ــ ــ ــاددان و اســ ــ ــ ــــک اقتصــ ــ ــ ــی ی ــ ــ ــ ــاد مؤمن ــ ــ فرشــ
ــــت‌های  ــ ــــد سیاســ ــ ــــده در نقــ ــ ــای شناخته‌شــ ــ ــ ــی از چهره‌هــ ــ ــ ــــهرت دارد. او یکــ ــ ــــی شــ ــ ــاد سیاســ ــ ــ ــــعه و اقتصــ ــ توســ
ــو  ــ ــ ــ ــه گفتگ ــ ــ ــ ــا او ب ــ ــ ــ ــعه‌گرا دارد. ب ــ ــ ــ ــور و توس ــ ــ ــ ــردی عدالت‌مح ــ ــ ــ ــت و رویک ــ ــ ــ ــران اس ــ ــ ــ ــی در ای ــ ــ ــ ــادی نولیبرال ــ ــ ــ اقتص

ــوی  ــ ــ ــ ــم. ویدی ــ ــ ــ ــی کنی ــ ــ ــور را بررســ ــ ــ ــاد کشــ ــ ــ ــای اقتصــ ــ ــ ــــن روزهــ ــ ــ ــــت ای ــ ــ ــا وضعی ــ ــ ــ ــتیم ت ــ ــ نشســ
کامل این گفتگو را می‌توانید در صفحه یوتیوب »حکمران« مشاهده کنید.

سال اول    شماره چهارم      شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴      ۵ ذیقعده ۱۴۴۶      ۳ می ۲۰۲۵
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کشـــــور با بزرگ‌ترین کاهش در میـــــزان واردات، هم 
نسبت به قبل و هم نســـــبت به بعد از جنگ مواجه 
بوده است. بنابراین، این ادعاها چیزی جز ترکیبی از 

تناقض و دروغ نیست.
خیلی عجیب است! کشور زمانی درگیر جنگ بوده، 
اما با این حال، از بسیاری جهات وضعیتمان بهتر از 
اکنون بود و حتی در حال رشد بودیم. به نظر می‌رسد 
که هدفمند و با هزینه‌هایی تلاش شده تا آن چهره 

درخشان گذشته تخریب شود.

 : واقعاً باید بررسی شود که چه کسانی قرار 
است از این ماجراها سود ببرند.

نکتـــــه همین‌جاســـــت: اگر برخـــــی ایـــــن وضعیت را 
 درک آنها از »کثافت« 

ً
»کثافت« نمی‌دانند، پس حتما

چیز عجیبی اســـــت. وقتـــــی برخی کشـــــور را به جایی 
رســـــانده‌اند که مثـــــا مرکز پژوهش‌هـــــای مجلس، 
همین یکی دو هفته پیش گزارشـــــی منتشر کرده و 
گفته در اثر شوک‌های پی‌درپی ارزی که شدیدترین 
خ داده تـــــوان مالی  آن‌ها از ســـــال ۱۳۹۷ بـــــه بعـــــد ر
آموزشـــــی  هزینه‌هـــــای  تأمیـــــن  بـــــرای  خانوارهـــــا 
فرزندانشان بین ســـــال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ٪۸۰ 
کاهش یافته اســـــت، پس لابد زیبایـــــی را در همین 

وضعیت می‌بینند!
در گزارش دیگری از ســـــوی وزارت کار آمده است که 
به‌دلیـــــل سیاســـــت‌های نابخردانـــــه، مشـــــکوک و 
فسادآلود، نزدیک به ۶۰٪ جمعیت ایران توان تأمین 
حداقل کالـــــری مورد نیـــــاز بدنشـــــان را ندارنـــــد. اگر 
بخواهیم این موضـــــوع را در حوزه رفـــــاه عمومی، از 
جمله مســـــکن، ســـــامت و هزینه‌های بهداشت و 
درمان پیگیری کنیم، ابعاد فاجعه روشن‌تر خواهد 

شد.
 هیچ‌چیـــــز در این نـــــوع گفتـــــار و نگرش‌ها بر 

ً
واقعـــــا

مبنـــــای قاعـــــده و هنجار نیســـــت. ایـــــن وضعیت 
به‌راســـــتی نیازمند واکاوی‌های عمیق‌تـــــر و دقیق‌تر 

است.

 :   سؤالی که وجود دارد این است: دقیقاً چه 
اتفاقی افتاد که ورق برگشـــــت؟ آن نقطه‌عطف کجا 
بود؟ وضعیتی که زمانی حتـــــی مورد پذیرش برخی از 
مسئولان و کارشناسان بود، چطور به اینجا رسید؟ 

آمارها نیز این تغییر روند را تأیید می‌کنند. 
 یکـــــی از عوامل اصلی، شـــــوک ارزی بـــــود.در همین 
راستا، مؤسســـــه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در 
سال ۱۳۷۶ کتابی منتشر کرد با عنوان اقتصاد ایران 
به ویراســـــتاری دکتر مسعود نیلی. ایشـــــان در این 
مجموعه مقالـــــه‌ای دارد بـــــا عنـــــوان »ارزیابی تجربه 
تعدیل اقتصادی در ایـــــران«. من برای خودم عنوانی 
"چـــــه  گذاشـــــته‌ام:  مقالـــــه  ایـــــن  بـــــر  غیررســـــمی 

می‌پنداشتیم و چه شد؟"
مطالعـــــه ایـــــن مقالـــــه به‌خوبـــــی ســـــطح تحلیـــــل 
نویسندگان را از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی 
کیفیـــــت  همچنیـــــن  و  می‌دهـــــد،  نشـــــان  ایـــــران 
مدل‌ســـــازی‌هایی کـــــه بـــــرای تبییـــــن و پیش‌بینی 
تحولات اقتصادی کشور ارائه شـــــده‌اند. این مقاله 
هم دیدگاه‌های نظری ایشان را بازتاب می‌دهد و هم 

ناکارآمدی برخی از این دیدگاه‌ها را در میدان عمل.

نکتـــــه جالب‌توجه آن اســـــت که خود دکتـــــر نیلی در 
همان مقاله تصریح می‌کند که ساختار برنامه‌ریزی 
میان‌مدت در کشـــــور عملاً کنار گذاشـــــته شـــــده و 
تصمیم‌گیری‌ها به شـــــکل روزمره و لحظه‌ای درآمده 
اســـــت. در حالی‌که قرار بود با اجرای سیاســـــت‌های 
تعدیل اقتصادی، امور به دست بازار سپرده شود، 
جـــــز  چیـــــزی  داد،  خ  ر عمـــــل  در  آن‌چـــــه  امـــــا 
تصمیم‌گیری‌های شـــــتاب‌زده و غیرمبنایی توســـــط 
مســـــئولان نبود؛ به‌طوری‌که تصمیمات کلان کشور 

به‌صورت روزانه برای فردا اتخاذ می‌شد.
این امر نشان‌دهنده میزان افول در قدرت تبیین و 
پیش‌بینی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشـــــور 
اســـــت. در همین زمینه، دکتر حســـــین شاکری، که 
بی‌تردید یکی از برجسته‌ترین اساتید اقتصاد کلان 
کشور در دو دهه اخیر اســـــت، در واکنش به یکی از 
اظهـــــارات غیرمســـــتند دکتـــــر نیلی درباره مســـــئله 
نقدینگـــــی، وارد بحـــــث شـــــد و نقدهایـــــی دقیق و 

ح کرد. مستدل مطر
پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته توسط مسعود نیلی و 
هم‌فکران ایشان در اسناد برنامه‌های توسعه اول و 
دوم با آنچه که عملاً در زمینه رشـــــد نقدینگی اتفاق 
افتاد، مورد بررسی قرار گرفته بود. این بررسی نشان 
مـــــی‌داد کـــــه در برخـــــی ســـــال‌ها، انحـــــراف میـــــان 
پیش‌بینی‌های مبتنی بر مدل‌های اقتصادسنجی و 
واقعیت تحقق‌یافته تا حدود ۱۰۰۰ درصد بوده است؛ 
یعنی شکافی نه در حد ۱ یا ۲، یا حتی ۵، ۱۰ یا ۱۰۰ درصد، 
بلکه بسیار فراتر از آن. این در حالی است که چنین 
اختلافـــــی از شـــــرافتمندانه‌ترین فاصله‌هـــــا میـــــان 
وعده‌ها و عملکرد واقعی به‌شـــــمار می‌آمد. در واقع، 
از همـــــان نقطـــــه بود کـــــه ورق برگشـــــت و وضعیت 

اقتصادی کشور وارد مسیر انحطاط شد.
از همان‌جا روند نزولی آغاز شد. یکی از مصادیق این 
خ ارز بود که  ســـــیر قهقرایی، رشـــــد قابل توجـــــه نـــــر
به‌صورت یک شوک بزرگ آغاز شد و همچنان ادامه 

دارد. 

خ ارز و شوک ناشی از  ع نر  :   شـــــما به موضو
خ‌های بالای ۹۰ هزار  آن اشـــــاره کردید؛ اکنون که با نر
مواجه هستیم، به نظر شـــــما قیمت واقعی ارز باید 

در چه محدوده‌ای باشد؟ 
این پرسشـــــی اســـــت که از منظر علمی، فاقد بنیان 
معتبـــــر اســـــت. در اقتصـــــاد، قیمت‌هـــــای منفـــــرد 
به‌تنهایـــــی معنایـــــی ندارنـــــد؛ آنچه اهمیـــــت دارد، 
قیمت‌های نســـــبی اســـــت. قیمت‌های نســـــبی نیز 
تابعی از برنامه‌ریزی‌ها و اولویت‌گذاری‌های حکومتی 
هســـــتند. بنابراین، تنها در چارچوب یـــــک برنامه با 
حداقل اســـــتانداردهای کیفی و تعیین اولویت‌های 
مشـــــخص می‌توان درباره قیمت‌ها به‌طور روشـــــن 

صحبت کرد.
خ ارز در زمره قیمت‌های کلیدی  ما بر این باوریم که نر
قرار دارد؛ یعنی قیمتی که هم از متغیرهای بی‌شمار 
تأثیر می‌پذیرد و هم بر تعداد زیـــــادی از قیمت‌ها اثر 
می‌گـــــذارد. از ایـــــن‌رو، وقتی پرســـــیده می‌شـــــود که 
"قیمت مناسب ارز چقدر است؟"، پاسخ آن بستگی 
به برنامه‌ریزی‌ها و اولویت‌های تعریف‌شـــــده در آن 

برنامه دارد.
متأســـــفانه یکی از ابزارهای فریب و سوءاســـــتفاده 
توســـــط گروه‌هـــــای ذی‌نفـــــع از جملـــــه مافیاهـــــا و 
قاچاقچیان، القای ترسی به مسئولان حکومتی )که 
اغلب بـــــا نیت خیر امـــــا بدون صلاحیـــــت تخصصی 
هســـــتند( بوده اســـــت. این ترس‌افکنـــــی از طریق 
« انجام شده است. آنان  خ ارز مفهومی به‌نام »فنر نر
خ ارز به‌تدریـــــج و مطابق نظر  مدعی بودند که اگـــــر نر
آن‌ها افزایش نیابـــــد، پیامدهای منفی ایجاد خواهد 
شد. این در حالی اســـــت که برای گروه‌های سودجو، 
خ ارز به خودی خود دارای ارزش است، اما  افزایش نر

برای اقتصاد ملی چنین مفهومی اصلاً معنا ندارد.
خ ارز نداریم.   مفهومی به‌نام "فنر" در نـــــر

ً
ما اساســـــا

بنابراین، از کســـــانی که خود را به‌روز و علمی معرفی 
می‌کنند و بـــــه دانشـــــگاه‌های معتبر دنیا اســـــتناد 
می‌نمایند، انتظار مـــــی‌رود که حداقـــــل یک گزارش 
علمی معتبر ارائه دهند کـــــه در آن از پدیده‌ای به‌نام 

خ ارز سخن گفته شده باشد. "فنر" در تعیین نر
، تابع اراده سیاســـــی اســـــت،  خ ارز مســـــأله تعیین نر
به‌ویـــــژه در چارچوب سیاســـــت‌های کلان همچون 
سیاســـــت‌های پولی، مالی، تجاری، صنعتی و نظایر 
آن. شـــــما می‌توانید، همان‌طور که امروز شـــــاهد آن 
و  منحـــــط  تجـــــاری  سیاســـــت  یـــــک  هســـــتیم، 

ضدتوســـــعه‌ای را طراحـــــی و اجـــــرا کنیـــــد. در چنین 
شـــــرایطی، تقاضـــــا بـــــرای ارز بـــــه شـــــکلی هیولایی و 

پایان‌ناپذیر افزایش می‌یابد.
به‌عنوان نمونه، در سیاست صنعتی فعلی، در حالی‌ 
کـــــه تولیدکننـــــدگان صنعتی تنهـــــا اندکـــــی بیش از 
یک‌ســـــوم از ظرفیـــــت نصب‌شـــــده خـــــود را بـــــه‌کار 
می‌گیرند و دوســـــوم باقی‌مانده بلااســـــتفاده مانده 
اســـــت، مجوزهـــــای بی‌ضابطـــــه‌ای برای تأســـــیس 
واحدهای جدید صادر می‌شود. این مجوزها عملاً به 
، ریال و سایر رانت‌هاست.  معنای دسترســـــی به ارز
در نهایت، این واحدها یا ورشکســـــته می‌شـــــوند یا 

ناگزیر به تولید زیر ظرفیت خواهند بود.
تـــــا زمانی کـــــه چنیـــــن سیاســـــت‌های مشـــــکوک و 
ناکارآمدی ادامه داشته باشد، شکاف میان عرضه و 

تقاضای ارز همواره فعال و پایدار باقی خواهد ماند.
با نگاهی به دو سال اخیر درمی‌یابیم که هرگاه بانک 
مرکزی، هرچنـــــد به‌نحوی که به‌نظر مـــــن در تضاد با 
منافع ملی بوده، سیاســـــت‌های کنترل اعتباری را در 
پیش گرفتـــــه است)سیاســـــت‌هایی کـــــه واردات، 
ســـــوداگری و تولید صنعتی یـــــا کشـــــاورزی را به یک 
چشـــــم می‌نگرد و یکســـــان با آن‌ها برخورد می‌کند(
مشـــــکوک،  محدودیت‌هایـــــی  اعمـــــال  نتیجـــــه، 

فسادآلود و ضد توسعه‌ای بوده است.
با این حال، نکته‌ای که می‌خواهـــــم بر آن تأکید کنم 
این اســـــت که در همین دو سه ســـــال اخیر، هرگاه 
سیاست‌های اعتباری نســـــبت به دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ 
خ ارز تا حد  اندکی منقبض‌تر شده‌اند، نوســـــانات نر
زیادی مهار شـــــده اســـــت. اما به‌محـــــض آنکه این 
سیاست‌ها کمی تسهیل شده‌اند، نابسامانی‌های 
خ داد، بروز  اقتصادی، نظیـــــر آنچـــــه در ســـــال ۱۴۰۳ ر

کرده‌اند.
خ ارز یک متغیـــــر مجرد و  می‌خواهـــــم بگویم که نـــــر
انتزاعی مانند آنچه در دنیای خیالی رابینسون کروزو 
 تابع 

ً
خ ارز، مستقیما تصور می‌شود نیست؛ بلکه نر

الگوی هدف‌گذاری ما در سیاست‌گذاری اقتصادی 
است.

در نخســـــتین دیداری که پس از ریاســـــت‌جمهوری 
جناب آقای رئیس‌جمهور فعلی با ایشان داشتم، به 
صراحـــــت عرض کـــــردم کـــــه مافیاهـــــا اولویت‌هایی 
متفاوت با منافع عمومی دارند. اما در دوران جنگ، 
که آقای مهندس موســـــوی و همراهانش مدیریت 
کشور را بر عهده داشـــــتند و در آن موفق بودند، دو 
شـــــاخص کلیدی )یا به تعبیر دقیق‌تر، دو شـــــاقول( 
بـــــرای تصمیم‌گیـــــری دربـــــاره هـــــر متغیر اساســـــی 

اقتصادی وجود داشت.
اولین شـــــاخص، رفاه عمومی مردم، به‌ویژه اقشـــــار 
فرودســـــت بـــــود. دومین شـــــاخص نیـــــز، تقویت 
انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی به‌شمار می‌رفت. 
تصمیم‌گیری‌هـــــا بر پایـــــه همین دو معیـــــار تنظیم 
می‌شد و، به لطف الهی، دســـــتاوردهای ارزشمندی 

نیز نصیب کشور شد.
 نمی‌دانم که با ذهن این مرد، که هنوز هم 

ً
من واقعا

او را فردی با ســـــامت نفس و پاک‌دستی اقتصادی 
می‌دانم، چه کرده‌اند که اکنون از طریق ایشـــــان نیز 
همان تصمیمات نادرست و سیاست‌های مخرب 
اتخاذ می‌شـــــود؛ سیاســـــت‌هایی که در دوران آقای 
رئیســـــی و پیش از آن در دولـــــت آقـــــای روحانی نیز 

شاهد بودیم.
حتی از تجربه‌های گذشـــــته نیز، متأســـــفانه، عبرت 
گرفتـــــه نمی‌شـــــود. آقـــــای روحانـــــی روزی بـــــا لحن 
تمسخرآمیز، درباره یکی از دستیاران کلیدی خود که 
اســـــتعفا داده بود، گفتـــــه بود: »ماجرای اســـــتعفای 
ایشـــــان را این‌گونه دنبال کنید؛ او به ما می‌گفت اگر 
خ ارز  خ ارز را بالا ببرید، ایران گلستان می‌شود. ما نر نر

را بالا بردیم، ایران بحران‌ستان شد.«
با این حـــــال، آقـــــای رئیس‌جمهور فعلـــــی حتی قادر 
نیست تجربه ســـــال ۱۴۰۱ را پیش چشـــــم بیاورد و از 
تجربه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در دولت آقای روحانی 

نیز بهره‌برداری مؤثر کند.

به‌تازگی اظهار شـــــده بود که »من نمی‌دانم در قبال 
گرانی، یقه چه کسی را باید بگیرم«. همین جمله را در 
نظـــــر بگیریـــــد و ببینید تـــــا چـــــه حـــــد از واقعیت و 
مســـــئولیت‌پذیری دور است. مرد حســـــابی، شما 
رئیس قوه مجریه کشور هستید؛ تمام مردم ایران، 
اگر قرار بر مطالبه‌گری باشد، باید یقه شما را بگیرند. 
شـــــما خود بـــــه دنبـــــال فـــــردی می‌گردیـــــد کـــــه از او 
بازخواست کنید، در حالی که مسئولیت مستقیم با 

شماست. شما مســـــئولیت پذیرفته‌اید و از سوی 
طیف‌هـــــای متنوعـــــی از اقتصاددانـــــان، همـــــراه بـــــا 
، بارها به شما هشدار داده شده  مستندات بی‌شمار
که این سیاســـــت‌ها نابخردانه، مشـــــکوک، ظالمانه و 

ضد توسعه‌ای هستند.
اکنون که زمان پاسخ‌گویی فرا رســـــیده، گویی به‌جای 
پذیـــــرش مســـــئولیت، در پـــــی یافتن مقصـــــری دیگر 
هستید. همین تعابیر به‌کاررفته تا چه حد دون شأن 

جایگاه رئیس قوه مجریه کشور است؟

، آیـــــا ارز کالایـــــی همچـــــون   :   جنـــــاب دکتـــــر
سیب‌زمینی است که باید قیمتش صرفاً در بازار آزاد 

تعیین شود؟ 
 این نیز از آن فریب‌کاری‌هایی‌ســـــت که بنـــــده نام آن را 
»بازارگرایی مبتذل« گذاشته‌ام. چرا؟ چون وقتی از منظر 
تحلیل‌های سطح توســـــعه نگاه می‌کنیم، به‌روشنی 
درمی‌یابیم که ارز کالایی در تراز ســـــایر کالاها نیســـــت. 
تفاوت ارز در این است که در ساختار توسعه‌نیافته‌ای 
مانند کشـــــور ما )که بـــــا تنگناهای ســـــاختاری مواجه 
اســـــت( ارز، مهم‌ترین ابزار ایجاد قدرت انعطاف برای 

مواجهه با بحران‌های کوچک و بزرگ است.
زمانـــــی کـــــه ارز را بی‌مهابـــــا در اختیار قاچاقچیـــــان قرار 
می‌دهید، و به تعبیر رئیس‌کل بانـــــک مرکزی، معلوم 
نیست چه قضاوتی درباره چنین عملکردهایی وجود 
خواهد داشـــــت، باید دانســـــت کـــــه ارز چـــــه اهمیت 

استراتژیکی دارد.
به‌عنوان نمونه، یک اقتصاددان بـــــزرگ و برنده جایزه 
نوبل)در تراز رائول پربیش( بیش از ۷۰ سال پیش این 
ســـــاختار  در  اســـــت:  کـــــرده  تئوریـــــزه  را  مســـــئله 
توســـــعه‌نیافته، خلق ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه 
مستلزم دسترسی به منابع ارزی است. هدر دادن این 
منابع، ضمن ایجاد ده‌ها فاجعه، مهم‌ترین ضربه‌اش 
از کار انداختـــــن پس‌اندازهـــــای داخلـــــی اســـــت کـــــه 

می‌توانستند با انگیزه‌های تولیدی به‌کار گرفته شوند.
در تحلیل‌های ســـــطح توسعه اســـــتدلال دیگری نیز 
وجود دارد کـــــه می‌گوید: »شـــــما می‌توانیـــــد تمامیت 
رضایت عمومی را با مدیریت مناســـــب ارز حفظ کنید؛ 
می‌توانید اعتماد مردم را نیز از طریق آن تأمین نمایید. 
اما اگر ارز را همچون پفک نمکی و شکلات تلقی کنید و 
آن را دو دستی تقدیم مافیاها، رباخواران و قاچاقچیان 
نماییـــــد، باید منتظـــــر قضاوت مـــــردم دربـــــاره چنین 

حکومتی باشید.«
بنابراین، این هم از آن فریب‌های بزرگ است.

من زمانی که حســـــن روحانی برجـــــام را امضـــــا کرد، در 
مصاحبه‌ای اعلام کـــــردم: »وقتی اوبامـــــا می‌گوید این 
توافق، توافقی مبتنی بر اعتماد متقابل نیســـــت بلکه 
مبتنی بـــــر راســـــتی‌آزمایی اســـــت، یعنـــــی اروپایی‌ها و 
آمریکایی‌ها به‌واســـــطه این توافق با ما رابطه تولیدی 

برقرار نخواهند کرد.«
در نتیجـــــه، اگر شـــــما می‌خواهیـــــد در برابـــــر زورگویان 
بین‌المللی قدرت چانه‌زنی داشـــــته باشـــــید، باید یک 
نظام کارشناســـــی چندلایـــــه بـــــرای تخصیص تک‌تک 
دلارهایی که در اختیار دارید، ایجاد نمایید. در غیر این 
صورت، ایـــــران را به ورطـــــه ضعف در قـــــدرت چانه‌زنی 

خواهید انداخت.
با کمـــــال تأســـــف، اگر از اهـــــل فن در حوزه سیاســـــت 
بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بین‌المللی سؤال کنید، 
خواهید دید که این نابخردی‌ها و رفتارهای مشکوک 
چه بر سر ایران آورده‌اند. این سیاست‌ها نه‌تنها مردم 
را به فلاکت و فقر کشـــــاندند، بلکه با سیاســـــت‌های 
تـــــورم‌زا، بنیـــــه مالی دولـــــت را نیـــــز تضعیـــــف کردند و 
تولیدکنندگان را زیر فشارهای طاقت‌فرسا قرار دادند، 

تا جایی که عملاً آن‌ها را به دام رباخواران انداختند.
تمام این بحران‌ها ناشـــــی از برداشت‌های نادرست و 
، و بایســـــته‌های  مشـــــکوک از ماهیـــــت ارز، قیمت ارز
سیاست‌گذاری سطح توسعه در مورد آن بوده است. 
جناب دکتر، پول‌شـــــویی در تمام دنیا جرم محسوب 
می‌شود؛ در ایران نیز قانون مقابله با آن وجود دارد. با 
این حال، در عمل، سیاست‌هایی مانند حراج سکه و 
ارز فضایـــــی را ایجاد کرده‌انـــــد که امکان پول‌شـــــویی 
به‌راحتی در آن فراهم است. زمانی که دلار، سکه و طلا 
به‌صورت آزاد در دســـــترس مردم قـــــرار می‌گیرد و حتی 
بانک مرکزی خـــــود عامـــــل توزیع آن‌هاســـــت، چنین 

شرایطی به‌وجود می‌آید.
در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نمی‌توان 
حتی اسکناس ۵۰۰ یورویی را به‌راحتی نقد کرد، در ایران 
سکه به ابزاری برای پرداخت رشـــــوه و زیرمیزی تبدیل 
شـــــده اســـــت. این روند، در کاهـــــش ارزش پول ملی 

نقش بسیار مهمی دارد.
هر عاملی که تقاضا برای سکه و ارز را تحریک کند و آن را 
ج  از مسیر نیازهای واقعی تولید و معیشت مردم خار
نماید، هم فســـــادزا اســـــت، هم نابرابرکننـــــده، و هم 
ج را تعمیق می‌بخشد. این  وابســـــتگی ذلت‌آور به خار
موضوع بحث مفصلـــــی دارد که در این مجـــــال به آن 
نمی‌پـــــردازم، اما بایـــــد گفت کـــــه پول‌شـــــویی، یکی از 
منحوس‌ترین ثمرات این سیاســـــت‌های نادرســـــت 

است.
بزرگ‌ترین ســـــرقت‌های ارزی که در آن‌ها حتی چندین 
 مایه شرمســـــاری اســـــت؛ 

ً
وزیر دخیل بوده‌اند، واقعا

اینکه حکومتی با این همه ادعـــــا، چنین چهره‌هایی را 
به‌راحتی به فساد آلوده کند. در دهه ۱۳۶۰، هرگز شاهد 
چنین وضعیتی نبوده‌ایم. متأســـــفانه برخی دوره‌های 
پاک و پرتلاش را مبتذل جلـــــوه می‌دهند و دوره‌های پر 

از فساد را تطهیر می‌کنند.
به یاد داشـــــته باشـــــید که حتی رئیس بانک مرکزی که 
امضـــــای او روی اسکناس‌هاســـــت، در مصاحبه‌ای به 
مردم توصیه کرده بود برای حفظ ارزش پولشان سکه 
بخرند. یعنی بانک مرکـــــزی خود ســـــکه‌ها را برای این 
هدف توزیع کرده است. درحالی‌که هدف، فروش طلا 
نبود؛ بلکه این پیام بود کـــــه »برای حفظ ارزش پولتان، 
ســـــکه بخرید«. این در حالی اســـــت کـــــه خانواده‌های 
ایرانی نگران آینـــــده پس‌اندازهای خود هســـــتند. اگر 
نظمی در کار باشـــــد، این رفتارها شـــــرم‌آور و تأسف‌بار 

است.

 :   در پایان، پاســـــخ به این ســـــؤال کـــــه راهکار 
خروج از این وضعیت چیست، چه باید گفت؟ 

خ ارز یک  همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، مسئله نر
موضـــــوع کلیـــــدی اســـــت و نیازمنـــــد در نظـــــر گرفتن 
متغیرهای بی‌شماری اســـــت. اما در این مجال کوتاه، 
می‌گویـــــم دو متغیـــــر ابرتعیین‌کننـــــده وجـــــود دارد: 

نخست، گلوگاه واردات و دوم، بانک‌های خصوصی.
اگر دولت و مجلس محترم به منافع تولیدکنندگان و 
عامه مـــــردم توجه نشـــــان دهنـــــد و ارائـــــه خدمات به 
طیف‌های غیرمولد را کاهش دهنـــــد و از طریق این دو 
گلوگاه، وظایـــــف قانونی خـــــود را اجرا کنند و با فســـــاد 
مقابله نمایند، ایـــــران می‌تواند به اقتصـــــادی باثبات، 
آبرومند و با اعتبار بیشتر دست یابد—همان‌طور که 
در دهه ۱۳۶۰، با وجود تمام دشـــــواری‌ها، چنین اتفاقی 

افتاد.
بنابرایـــــن، نقطه کلیدی کنتـــــرل بازار ارز اســـــت، و این 
موضوع تنها با پشتوانه ریالی و مهار بی‌ضابطگی‌ها در 
نظـــــام پولـــــی کشـــــور محقـــــق می‌شـــــود. بانک‌های 
خصوصی، به‌ویـــــژه در این زمینه، بایـــــد تحت نظارت و 
کنترل جدی قرار گیرنـــــد. چرا که در حـــــال حاضر، نگاه 
یک‌ســـــویه و تقلیل‌گرایانه‌ای که تورم را تنها ناشـــــی از 

نقدینگی می‌داند، به‌شدت ترویج شده است.
خ  البته نقدینگی در فرآیندهای تورمی و تأثیرگذاری بر نر
ارز نقش دارد، اما از نظر ضریب اهمیت، عامل شماره 
یک نیســـــت. بلکـــــه شـــــوک‌های قیمتـــــی و عملکرد 
بانک‌های خصوصی از متغیرهـــــای ابرتعیین‌کننده در 
ایجـــــاد ایـــــن سیاســـــت‌های فســـــادزا و نابرابرکننده 
هســـــتند. با کنترل آن‌ها و اتخاذ سیاست‌های تجاری 

مکمل، ایران می‌تواند نجات یابد. 

این ترس‌افکنی از طریق 
خ  مفهومی به‌نام »فنر نر

« انجام شده است. آنان  ارز
مدعی بودند که اگر 

خ ارز به‌تدریج و نر
 مطابق نظر آن‌ها

 افزایش نیابد، پیامدهای 
منفی ایجاد خواهد شد. 

این در حالی است که 
برای گروه‌های سودجو، 

خ ارز  افزایش نر
به خودی خود دارای

 ارزش است، اما برای 
اقتصاد ملی چنین 

مفهومی اصلاً
 معنا ندارد

به‌تازگی اظهار شده بود که 
»من نمی‌دانم در قبال 

گرانی، یقه چه کسی را باید 
بگیرم«. همین جمله را در 

نظر بگیرید و ببینید
 تا چه حد از واقعیت و 
مسئولیت‌پذیری دور 

است. مرد حسابی، شما 
رئیس قوه مجریه کشور 

هستید؛ تمام مردم ایران، 
اگر قرار بر مطالبه‌گری 
باشد، باید یقه شما را 

بگیرند. شما خود
 به دنبال فردی 

می‌گردید که از او 
بازخواست کنید
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حسین مهدیزاده  
مدرس حوزه و دانشگاه

 اقتصاد بی‌تصویر در گرداب تکنوکراسی
اقتصــــاد ایــــران سال‌هاســــت بــــدون یــــک روایــــت 
ــه  ــ ــد ک ــ ــردم نمی‌دانن ــ  م

ً
ــا ــ ــود. قطع ــ ــر اداره می‌ش ــ کل‌نگ

ــا  ــ ــت، ام ــ ــادی اس ــ ــه اقتص ــ ــاخت چ ــ ــال س ــ ــران در ح ــ ای
ــران  ــ ــان و مدی ــ ــا اقتصاددان ــ ــه آی ــ ــــن اســــت ک ــؤال ای ســ
اقتصــــادی ایــــران هــــم دچــــار بخشــــی‌نگری هســــتند و 
آنهــــا هــــم نمی‌داننــــد کــــه بــــا چــــه اقتصــــادی طــــرف 
هســــتند؟ در چــــه روایتــــی، انــــدازه دولــــت و بخــــش 
خصوصــــی مســــأله اصلــــی اقتصــــاد ایــــران اســــت؟ کــــدام 
کلان‌روایت اســــت که غیرشــــفاف بــــودن و فســــاد اداری 
را محــــور مشــــکلات اقتصــــاد ایــــران کــــرده و رفــــع ایــــن 
مشــــکلات را راه‌حــــل بنیادیــــن ایــــن اقتصــــاد می‌دانــــد؟ 
ــا خرده‌روایت‌هایــــی از  ــا تنهــ ــــوم کــــه این‌هــ ــا معل از کجــ
یــــک بحــــران عمیق‌تــــر نیســــتند؟ چــــه کســــی و کجــــا بــــه 

این مسأله در اقتصاد ایران پرداخته است؟
از یک زاویه می‌توان گفت یکــــی از بحران‌های عمیق 
اقتصاد ایران، نداشــــتن یک کلان‌روایــــت برای این 
اقتصاد و نحوه حرکت کردن آن است. اقتصاد ملی ما 
از کجا آغاز می‌شود، در کدام مسیر حرکت می‌کند، و 
ج معیشت، توســــعه، و منازعات  چگونه دخل‌وخر
جهانی ایران را تأمین می‌نماید؟ در غیاب این تصویر، 
اقتصاد ایران به دست تکنیسین‌هایی سپرده شده 
که با بخشی‌نگری فنی، اقتصادی و اداری، تنها قادرند 
بخش‌هایی از پازل را مدیریت کنند، بی‌آنکه بدانند 
این بخش‌ها چگونه بایــــد به هم پیونــــد بخورند تا 

درختی تنومند بسازند.
ح اســــتعاره »درخــــت اقتصــــاد«،  ایــــن یادداشــــت بــــا طــــر
الگویــــی بصــــری را پیشــــنهاد می‌کنــــد کــــه مســــأله‌های 
اقتصــــاد ایــــران و تهدیدهــــا و فرصت‌هــــای آن را توصیف 
کنــــد. همچنیــــن تــــاش می‌کنــــد ذهن‌هــــا بــــرای تولیــــد 
راه‌هــــای متنــــوع برون‌رفــــت، یــــک وحــــدت رویــــه پیــــدا 
کننــــد و از تقلیــــد کورکورانــــه از نســــخه‌های آمریکایــــی، 
چینــــی و روســــی و خلاصــــه هــــر راه‌حلــــی کــــه بســــترها و 

زمینه‌های آن بومی نیست، خلاص شوند.

بخش اول: درخت اقتصاد؛ از ریشه تا برگ‌ها
ریشــــه‌های نظــــم آمریکایــــی داســــتان جاه‌طلبــــی قدرتــــی 

تصویر درخت اقتصاد چهار لایه اساسی دارد:
۱. ریشــــه )مــــواد خــــام(: ســــنگ‌آهن، نفــــت، گاز و دیگــــر 
منابــــع طبیعــــی کــــه پایــــه اقتصادنــــد، امــــا ارزش افــــزوده 
آنهــــا ناچیــــز اســــت. مثــــال روشــــن، ســــنگ‌آهن اســــت 
کــــه هــــر تُــــن آن در آخــــر اســــفند ۱۴۰۳ بــــا قیمــــت ۷ میلیون 
تومــــان فروختــــه شــــد، امــــا تبدیــــل همــــان یــــک تُــــن بــــه 
ــون  ــ ــودرو )۴۰۰ میلی ــ ــان(، خ ــ ــون توم ــ ــن )۸ میلی ــ تیرآه

تومــــان( یــــا ســــاعت سوئیســــی )۴۰۰۰ میلیــــارد تومــــان( 
ــــد  ــــان می‌ده ــــن نش ــــه ای ــــد ک ــــاد می‌کن ــــزوده ایج ارزش اف

ثروت واقعی در فرآوری و تولید نهفته است.
۲. تنــــه )صنایــــع پایــــه(: صنایعــــی ماننــــد پتروشــــیمی و 
فــــولاد کــــه مــــواد خــــام را بــــه محصــــولات واســــطه‌ای 
ــان  ــ ــا همچن ــزوده آنهــ ــا ارزش افــ ــد، امــ ــ تبدیــــل می‌کنن

محدود است.
فناوری‌هــــای  پیشــــرفته(:  )صنایــــع  3.شــــاخه‌ها 
پیچیــــده ماننــــد خودروســــازی، الکترونیک، داروســــازی 
ــــه  ــام را ب ــواد خــ ــــک واحــــد مــ ــه ی و هــــوش مصنوعــــی کــ

ارزشی هزاران برابر تبدیل می‌کنند.
۴. برگ‌هــــا )تجــــارت(: نظــــام توزیــــع کالاهــــای نهایــــی کــــه 

ارزش نهایی کالا را در بازار تکمیل می‌کند.
اقتصاد ایران امروز درگیر »فقط ریشه و تنه« است. تنها 
۵ تا ۱۰ درصد صادرات ایران محصول نهایی است، و ۷۰ 
درصد وارداتش مواد اولیه و ماشین‌آلاتی است که برای 
تولید همان ۸۰ درصد کالای نیمه‌داخلی نیاز دارد. این 

وابستگی دوگانه  )هم به فروش 
واردات  بــــــــــه  هم  و  خام  مواد 
فناوری( اقتصاد را در چرخه‌ای 
معیوب گرفتار کرده اســــــــــت: 
فروش مواد خام )ریشــــــــــه( و 
محصولات پایه )تنه درخت( به 
، تزریق دلار به بازار داخلی، و  دلار
تبدیل آن به ریال برای مصرف. 
مشکل این چرخه این است که 
با اینکه اقتصاد ایران تراز تجاری 
مثبتی دارد، اما دخل‌وخرجش 
به هم نمی‌خورد و مدام با ایجاد 
کاهش در ارزش پول ملی، ایجاد 
تورم، ســــــــــرکوب دســــــــــتمزد، 
سفته‌بازی در بازارهای مالی و… 
ســــــــــعی می‌کند خون لازم برای 
گردش در اقتصاد خود را تأمین 

کند. 

بخــــش دوم:  نقــــد روایــــت 
لیبرال-نهــــادی؛ ســــه خطــــای 
بنیادیــــن در تحلیــــل اقتصــــاد 

ایران
روایت رایجی که از سوی برخی 
اقتصاددانان داخلی و نهادهای 
بین‌المللی مانند IMF برای ایران 
پایه  سه  بر  می‌شـــــــود،  تجویز 

استوار است:
۱. آزادسازی بازارها و کاهش دخالت دولت

۲. ادغــــام در زنجیــــره ارزش جهانــــی از طریــــق جــــذب 
سرمایه خارجی

ــــا  ــــارزه ب ــــفافیت و مب ــــرای ش ــــی ب ــــای مال ــــاح نهاده ۳. اص
فساد

 »علمــــی« و »جهان‌شــــمول« 
ً
امــــا ایــــن روایــــت )کــــه ظاهــــرا

جلــــوه می‌دهــــد( ســــه خطــــای اســــتراتژیک دارد کــــه آن 
مخــــرب  بلکــــه  بی‌فایــــده،  نه‌تنهــــا  ایــــران  بــــرای  را 

می‌کند:
خطای اول: ساده‌انگاری مفهوم استعمار مدرن

 بــــا کشــــتی‌های جنگــــی و 
ً
اســــتعمار مــــدرن دیگــــر لزومــــا

اشــــغال ســــرزمینی همــــراه نیســــت. ابــــزار اصلــــی آن 
امــــروز »کنتــــرل فنــــاوری« و »تحمیــــل الگــــوی مصــــرف« 
ــا  ــ اســــت. نهادهایــــی ماننــــد بانــــک جهانــــی و WTO ب
تحمیــــل اســــتانداردهای فنــــی پیچیــــده )ماننــــد الزامات 
معنــــوی(،  مالکیــــت  حقــــوق  یــــا  زیســــت‌محیطی 
ــا  ــ ــام ی ــ ــواد خ ــ ــدگان م ــ ــش تولیدکنن ــ ــورها را در نق ــ کش

مونتاژکنندگان محصولات نهایی قفل می‌کنند.
• نمونه بارز: ایران در سال ۱۴۰۲، ۲.۱ میلیارد دلار دارو وارد 
کرد، در حالی که می‌توانســــــــت با ســــــــرمایه‌گذاری در 
زیست‌فناوری، نه‌تنها نیاز داخلی را تأمین کند، بلکه به 
صادرکننــــــــده داروهــــــــای ژنریک تبدیل شــــــــود. اما 
استانداردهای سختگیرانه FDA و تحریم‌ها، مانع از 
دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته داروسازی و 
صادر کردن محصولاتی که استانداردهای FDA را ندارد، 

می‌شود.
• اینجاســــت کــــه تجویزهای لیبــــرال )ماننــــد حذف 

تعرفه‌های وارداتی( تنها اقتصاد را بــــه واردات از طریق 
ســــرمایه اندکی که از خام‌فروشی به‌دست آمده است، 

وابسته می‌کند.
مقاومتــــی ماهیــــت  گرفتــــن  نادیــــده  دوم:   خطــــای 

 انقلاب اسلامی
انقلاب ۱۳۵۷، در ضمن، یک جنبش ضداستعماری 
بود کــــه خواهــــان »اســــتقلال اقتصــــادی« به‌عنوان 
پیش‌نیاز »اســــتقلال سیاسی« شــــد. اصول انقلاب 
اســــامی هرگونه تحلیل اقتصادی که ایــــن مؤلفه را 

نادیده بگیرد، خطا می‌داند:
• در سال ۱۳۹۰، ایران ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای واردات 
کالاهای واسطه‌ای )مثل قطعات خودرو و ماشین‌آلات 
صنعتی( هزینه کرد. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۴۸۰ هزار 
میلیارد تومان رسید. افزایش ۳ برابریِ این عدد، نه به 
دلیل »فساد«، بلکه نتیجه تحریم‌های فناوری است 
که ایــــران را مجبــــور به خرید قطعــــات از بازار ســــیاه با 

قیمت‌های چندبرابری می‌کند.

• اقتصاد لیبرال )بدون توجه به این واقعیت( معتقد 
است ایران باید با تعمیق رابطه با غرب، این مشکل را 
حل کند. اما تجربــــه نشــــان داده )از مذاکــــرات پس از 
قطعنامه ۵۹۸ تا برجام( که غرب هرگز انتقال فناوری‌های 
حیاتی به کشوری که به دنبال رسیدن به فناوری است 
و از مهندسی معکوس ابایی ندارد، را مجاز نمی‌شمارد.
خطای ســــوم: تقلیل مســــئله توســــعه بــــه »مدیریت 

بوروکراتیک«
طرفداران اقتصاد نهادی، مشکلات ایران را به »ضعف 
حکمرانی« یا »نبود دادگاه‌های مستقل اقتصادی« تقلیل 

می‌دهند. اما این تحلیل، دو اشکال اساسی دارد:
۱. غفلت از جنگ ترکیبی: اقتصاد ایران زیر حملات مداوم 
سایبری )مانند حمله به پالایشگاه‌ها(، ترور دانشمندان 
)مانند شهید فخری‌زاده(، و تحریم‌های مالی قرار دارد. 
این عوامل )که در هیچ کشــــوری ســــابقه ندارد( باعث 
می‌شود حتی بهترین مدیران هم نتوانند برنامه‌های 

توسعه را به‌طور کامل اجرا کنند.
۲. نادیده گرفتن پیشرفت‌های غیرخطی: با وجود همه 
فشارها، ایران در حوزه‌هایی مانند نانوفناوری )رتبه ۴ 
جهان(، موشـــــک‌های بالســـــتیک )رتبه ۷(، و پزشکی 
هسته‌ای )رتبه ۱۲( پیشرفت‌های چشمگیری داشته 
است. این دستاوردها )که در چارچوب‌های  لیبرالیستی 
غیرممکن بودند( نشان می‌دهند مدل توسعه ایران 
غیرخطی و مبتنی بر اولویت‌های امنیتی-فناورانه است 
و باید با فراوری کردن این پیشرفت‌ها در حوزه‌های عمومی 
و معیشتی، پیشـــــرفت خود را دنبال کند، نه الگوهای 
نوسازی خطی و دیکته‌شده توسط برنامه‌های آمریکایی.

چرا الگوی درخت اقتصاد برتر است؟
روایت لیبرال-نهادی، با تمرکز بر شاخص‌های کلی مانند 
»سهولت کسب‌وکار« یا »جذب سرمایه خارجی« اقتصاد 
را به‌مثابه ماشینی مکانیکی می‌بیند که با تنظیم چند 
پیچ‌و‌مهره )مالیات، نرخ بهره( می‌توان آن را اصلاح کرد.

اما الگوی درخت اقتصاد با تأکید بر پیوند ارگانیک بین 
ریشه، تنه، شاخه و برگ، اقتصاد را یک »سامانه زنده« 

می‌داند که برای رشد نیاز به عناصر زیر دارد:
• خاک حاصلخیز )امنیت ملی(: بدون خنثی‌ســـــازی 
تهدیدهایـــــی مانند تحریم یا جنـــــگ اقتصادی، هیچ 

سرمایه‌گذاری داخلی/خارجی به ثمر نمی‌رسد.
• آب حیات )نوآوری(: تبدیل مواد خام به محصولات 
با فناوری بالا، نه از طریق خرید دانـــــش فنی، بلکه با 

تحقیقات بومی.
• نور خورشـــــید )عدالت اجتماعـــــی(: توزیع عادلانه 
ثروت حاصـــــل از تولید، به جای انباشـــــت ســـــود در 

بانک‌های خارجی.
این نگرش که در تضاد کامل با 
مدل لیبرالی قـــــرار دارد، تنها راه 
رهایی اقتصاد ایـــــران از چرخه 
معیوب »خام‌فروشی-واردات« 

است.

بخش سوم: ترکیه؛ آزمونی 
شکست‌خورده در آشتی با نظم 

استعماری
ترکیه به لحاظ اقتصادی و راه‌حل 
مناسب آن برای نجات، آن‌قدر 
شبیه ایران است که می‌توان آن 
را »بـــــرادر دوقلـــــو«ی ایـــــران در 
جغرافیای غرب آسیا دانست. اما 
این برادر دوقلو، طی چهار دهه 
اخیر مسیری متضاد با ایران را 
بحران‌هـــــای  از  خـــــروج  بـــــرای 
اقتصادی برگزید. پس از کودتای 
نظامی ۱۹۸۰ بـــــه رهبری کنعان 
اورن، ترکیه پذیرای تجویزهای 
نئولیبرالیستی نهادهایی مانند 

صندوق بین‌المللی پول شد:
• خصوصی‌سازی گسترده

• جذب سرمایه خارجی با حفظ 
مالکیت خارجی و معافیت‌های 

مالیاتی
• ادغام در زنجیره ارزش جهانی 
و بازسازی سازه‌های تجاری بزرگ 

مثل بندرها
اگرچه این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی ۵ 
تا ۸ درصدی را به همراه آورد، اما پیامدهای بلندمدت 

آن ویرانگر بود:
۱. وابستگی به سرمایه خارجی: ۶۰ درصد صنایع ترکیه 
امروز تحت مالکیت شرکت‌های اروپایی و آمریکایی 

است.
۲. تورم ساختاری: تورم ۶۰ درصدی در ۲۰۲۳ و کاهش ۴۰ 

درصدی ارزش لیر طی ۵ سال گذشته.
۳. بدهی نجومـــــی: بدهی خارجـــــی ۴۵۰ میلیارد دلاری 
)معادل ۶۰ درصد GDP( که ترکیه را به گروگان سرمایه 

جهانی تبدیل کرده است.
۴. شـــــکنندگی اجتماعی: اختلاف طبقاتی شـــــدید و 
ناآرامی‌های سیاســـــی مداوم )ماننـــــد اعتراضات ۲۰۲۵ 

استانبول(.
نمونه بارز این شکست، صنعت خودروسازی ترکیه 
است که با وجود تولید سالانه ۱.۵ میلیون دستگاه، ۸۰ 
درصد قطعات آن وارداتی است و سود اصلی به جیب 
شرکت‌های آلمانی و ژاپنی می‌رود. این در حالی است 
که ایران با وجود تحریم‌ها، ۹۵ درصد قطعات خودروهای 

داخلی را خود تولید می‌کند!

بخش چهارم: راهبرد جایگزین؛ اقتصاد دانش‌بنیان 
مقاومتی

بر خلاف ترکیه، ایران دنبال الگوی »اقتصاد دانش‌بنیان 
مقاومتی« است و مســـــیری متفاوت را می‌پیماید که 

مبتنی بر سه اصل است:

۱. عبور از خام‌فروشی به تولید ارزش افزوده بالا:
• تبدیل هـــــر تُن ســـــنگ‌آهن ۷ میلیـــــون تومانی به 
محصولاتی مانند نانوذرات آهن )با ارزش ۵۰۰ میلیارد 

تومان در پزشکی هسته‌ای(.
• جهش در صنایع دفاعی )صادرات چند میلیارد دلاری 

پهپاد در ۲۰۲۴(.
• توسعه نوآوری به بقیه اضلاع صنعت ایران.

۲. اتکا به نوآوری داخلی:
• رشد ۱۵ درصدی شـــــرکت‌های دانش‌بنیان طی ۵ 

سال اخیر.
• رتبه نخســـــت علمی در نانو و زیســـــت‌فناوری در 

غرب آسیا.
۳. تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی:

• همکاری با کشورهای غیرغربی در قالب پیمان‌هایی 
مانند سازمان همکاری شانگهای.

• ایجاد شـــــبکه مبـــــادلات مالی فرامـــــاری )رمزارزها، 
پیمان‌های تهاتری(.

تصویر درخت اقتصاد، توان توضیح برخی از خطاها و 
بیماری‌های اقتصادی معـــــروف ایران را نیز دارد؛ مثل 

تورم ۴۰ درصدی یا بیکاری ۱۰ درصدی و…:
• تورم: نـــــه ناشـــــی از »نقدینگی بـــــالا«، بلکه نتیجه 
تحریم‌های فن‌محور )مانند ممنوعیت واردات تجهیزات 
داروسازی( که زنجیره تولید را مختل می‌کند و باعث 
می‌شود دخل و خرج کشور ایران به هم نخورد. با اینکه 
تراز تجاری ایران تا ۲۰ میلیارد دلار مثبت باشد، اما این 
عدد برای وابســـــتگی بین‌المللی ایران یا هزینه‌های 

سیاسی ایران کافی نباشد.
• بیکاری: نه محصول »جمعیت جوان«، بلکه نتیجه 
بلوکه شدن فناوری‌های پیشرفته است که می‌توانست 
میلیون‌ها شغل با بهره‌وری بالا ایجاد کند. اما وقتی مواد 
خام و پایه، با حداقل زنجیره تولید، استحصال می‌شود 
و به خارج صادر می‌شود، بخش بزرگی از جمعیت جویای 
کار، از این نعمت برای رسیدن به شغل محروم می‌شوند.
تجربه ترکیه نشان می‌دهد که »نظم لیبرالی جهانی« حتی 
به متحدان خود نیز اجـــــازه بالندگی واقعی نمی‌دهد. 
اقتصاد ایران باید با تکیه بر الگویی درخت‌وار )ریشه در 
منابع ملی، تنه در صنایع دانش‌بنیان، و شاخه‌ها در 

بازارهای نوین جهانی( تصویری کل‌نگر ارائه دهد که:
• هزینه معیشت را از طریق تولید کالاهای پیچیده داخلی 

تأمین کند.
• هزینه توسعه را با صادرات فناوری‌های پیشرفته )نه 

نفت خام( تأمین نماید.
• هزینه منازعات ژئوپلیتیک را از طریق ایجاد اتحادهای 

اقتصادی مقاومتی مدیریت کند.
تنها با این نگاه است که می‌توان از دام روایت‌های 
تقلیل‌گرایانه )فســـــاد/عدم شـــــفافیت( رها شد و 
اقتصاد را به‌مثابه »ابزار مبارزه با اســـــتعمار مدرن« 

بازتعریف کرد.

یکی از بحران‌های عمیق 
اقتصاد ایران، نداشتن 

یک کلان‌روایت برای این 
اقتصاد و نحوه حرکت 

کردن آن است. اقتصاد 
ملی ما از کجا آغاز 

می‌شود، در کدام مسیر 
حرکت می‌کند، و چگونه 

ج معیشت،  دخل‌وخر
توسعه، و منازعات 

جهانی ایران را تأمین 
می‌نماید؟ در غیاب این 
، اقتصاد ایران به  تصویر
دست تکنیسین‌هایی 

سپرده شده که با 
بخشی‌نگری فنی، 

اقتصادی و اداری، تنها 
قادرند بخش‌هایی از 
پازل را مدیریت کنند

روایت لیبرال-نهادی،
 با تمرکز بر شاخص‌های 

کلی مانند
»  »سهولت کسب‌وکار

 یا »جذب سرمایه 
خارجی« اقتصاد را 
به‌مثابه ماشینی 

مکانیکــی می‌بیند که
 با تنظیم چند 

خ  پیچ‌و‌مهره )مالیات، نر
بهره( می‌توان آن را 

اصلاح کرد.
اما الگوی درخت 

کید اقتصاد با تأ
 بر پیوند ارگانیک بین 

ریشه، تنه، شاخه
 و برگ، اقتصاد را 

یک »سامانه زنده« 
می‌داند

یک تصویر ساده برای تصور مشکلات و راه‌حل‌های اقتصاد ایران

»درخت اقتصاد«
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امیرحسین جعفری  
پژوهشگر سیاسی

در جنگ اوکراین، شاهد شکل‌گیری یک فصل جدیدی 
از جنگ‌های مدرن در آسمان این کشـــــور بودیم. اما 
قهرمان اصلی ماجرا تانک‌های سنگین یا اسکادران‌های 
جت‌هـــــای فوق‌پیشـــــرفته نیســـــتند؛ بلکـــــه عامل 
تعیین‌کننده چیزی کوچک و ارزان است: پهپادها. با بالا 
گرفتن درگیری، هم نیروهـــــای اوکراینی و هم نیروهای 
روســـــی ســـــراغ ایـــــن پرنده‌هـــــای کوچـــــک رفتند که 
بعضی‌هایشان به‌اندازه‌ی یک اسباب‌بازی کوچک بودند 
و آن‌ها را به سلاح‌هایی مرگبار تبدیل کردند. این کار برای 

همیشه چهره‌ی میدان‌های جنگ مدرن را تغییر داد.
با این حال، پشت صحنه‌ی این دگرگونی، نیروی مهم 
دیگری قرار دارد که اولش خیلی‌ها انتظارش را نداشتند. 
ایران، کشوری که دهه‌هاست زیر فشار تحریم‌ها بوده، 
به بازیگری کلیدی در جنگ پهپادی تبدیل شده است. 
فناوری پیشرفته‌ی پهپادهای ایران، از آسمان اوکراین 
تا زورآزمایی‌های قدرت در غرب آسیا، توانسته شیوه‌ی 
نبرد را بازتعریف کند. چطور یک کشـــــوری که سال‌ها از 
خریـــــد جنگنده‌های مـــــدرن محروم بود، موفق شـــــد 
پهپادهایی بسازد که توانایی ایجاد تغییر بنیادین در 

دکترین‌های نظامی را دارند؟ آیا موفقیت ایران در جنگ 
پهپادی، به معنای احتمال ظهورش به‌عنوان ابرقدرت 
جدید نظامی اســـــت؟ این‌ها فقط پرسش‌های نظری 
نیستند؛ بلکه سؤال‌هایی حیاتی‌اند که ذهن متخصصان 
نظامی دنیا را هم بعد از این‌که دیدند چطور زرادخانه‌ی 
نوظهور ایران، می‌تواند حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌های 
دفاعی جهان را هم غافلگیر کند به خودش مشغول 
کرده است. و این نشانه‌ای از یک تغییر عمیق است که 
شاید بتواند تا سالها، شکل و فرم جنگ‌ها را تعیین کند.

چطور پهپادها سر زبان افتادند
در مراحل ابتدایی جنگ اوکراین، هر دو طرف چسبیدند 
 پهپادهای ارزان‌قیمت تجاری و 

ً
به پهپادها  مخصوصا

مدل‌های اول‌شخص یا همان FPV. درست مثل آن‌هایی 
که یوتیوبرها برای گرفتن نماهای هوایی استفاده می‌کنند. 
اما در خط مقدم، این پهپادهای کوچک تبدیل شدند 
به نوعی جنگ‌افزار تازه. سربازها شروع کردند به آزمایش 
این‌که چطور می‌شود نارنجک یا گلوله‌ی خمپاره را به 
این پهپاد وصل کرد تا با دقت زیاد به موضع دشـــــمن 
 کارشان 

ً
 پهپادهای FPV که واقعا

ً
حمله کند. مخصوصا

خوب بود؛ خلبان‌ها با آن عینک‌های خاص، هدایتشان 
می‌کردند و می‌توانستند خیلی دقیق آن‌ها را به سمت 
هدف بفرســـــتند ؛ عملاً یک کوادکوپتر ساده را به یک 

موشک هدایت‌شونده‌ی ارزان‌قیمت تبدیل می‌کردند.
این روند باعث رواج چیزی شـــــد که بـــــه آن »تاکتیک 
انتحاری« می‌گفتند: یک نارنجک یا کلاهک جنگی کوچک 
را وصل می‌کردند، بعد پهپاد را مستقیم می‌فرستادند 
به سمت تانک یا سنگر توپخانه، و به محض برخورد، 
منفجرش می‌کردند. لذا همان پهپاد چندصد دلاری 
می‌توانست خسارت زیادی به بار بیاورد در حالی که 
موشک‌های هدایت‌شونده‌ی سنتی ممکن است 
صدها هزار یا حتی میلیون‌ها دلار هزینه داشته باشند.
این پدیده توجه دنیا را به خود جلب کرد، چطور ممکن 
است یک کوادکوپتر تجاری کوچک، این‌قدر روی ارتش‌های 
مجهز تأثیر بگذارد؟ اینجا بود که بحث هزینه‌های نظامی 
ح شـــــد. دیگر این تصور که  و دکترین‌های جنگی مطر
 باید از یک جنگنده‌ی چند میلیون دلاری برای زدن 

ً
حتما

یک ضربه‌ی دقیق استفاده کنی، زیر سؤال رفت. حالا 
دیگر می‌شد این کار را با یک دستگاه کوچک که داخل 

کوله‌پشتی یک سرباز هم جا می‌شود انجام داد.

 محدودیت‌ها: جنگ الکترونیک
بالاخره ورق برگشت. سیستم‌های پیشرفته‌ی جنگ 
الکترونیک از جملـــــه پارازیت‌اندازهـــــا، رهگیرهای 
ســـــیگنال، و رادارهای تخصصی جای خودشان را در 
میادین جنگ پیدا کردند. این سامانه‌ها، نقطه‌ضعف 

اکثر پهپادهای کوچک را هدف گرفتند: لینک ارتباطی. 
یک پالس پارازیتیِ به‌موقع می‌توانســـــت فوری یک 

پهپاد را از آسمان پایین بیاورد.
دیگر آن پهپادهایی که یک زمانی آسیب‌ناپذیر به نظر 
می‌رســـــیدند، به‌خاطر پارازیت‌های جدید یکی پس از 

دیگری از کار می‌افتادند.
به این ترتیب، در حالی که پهپادهای ارزان‌قیمت تجاری 
تحول بزرگی را شروع کرده بودند، مرحله‌ی دوم نبرد پهپادی 
یک محدودیت تازه را نشان داد: اگر بشود سیگنال را 
مختل کرد، می‌شود پهپاد را از کار انداخت. به نظر می‌رسید 
دوران اوج پهپادها به آخر رســـــیده است که در همین 

لحظه یک بازیگر جدید و غیرمنتظره وارد میدان شد.
 

شاهد ۱۳۶ وارد می‌شود
از ابتدای انقلاب اسلامی در سال ۵۷، ایران با یک واقعیت 
سخت مواجه شد. اینکه چطور باید نیروی هوایی را به 
روز و مدرن نگه دارد. تحریم‌های بین‌المللی و ممنوعیت‌های 
تسلیحاتی، توان خرید جنگنده‌ها یا بمب‌افکن‌های 
جدید را از ایران گرفت. در نتیجه، ایران دو مسیر موازی 
را دنبال کرد: تلاش برای ساخت جنگنده‌های بومی که 
البته منجر به تولید چند مدل جنگنده شـــــد، اما قدم 

بزرگ دیگر، سرمایه‌گذاری گسترده روی پهپادها بود. 

سیستم‌های پدافندیِ 
پیشرفته غربی، 

آسیب‌پذیر به نظر 
می‌رسیدند. واقعیت این 

بود که این سیستم‌ها 
برای مقابله با تعداد 

زیادی پهپاد کوچک و 
ارتفاع پایین طراحی نشده 

بودند. از نظر هزینه هم 
همه‌چیز به ضرر اوکراین 
بود، وقتی برای مقابله با 

یک پهپاد چند هزار 
دلاری، موشک‌های چند 
صد هزار دلاری بفرستی، 
برد با حمله‌کننده است. 
بالاخره یا موشک‌ها تمام 

می‌شودند، یا بودجه؛ 
و هر دو سناریو
 فاجعه‌بار است

سال اول    شماره چهارم      شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳      ۵ ذیقعده ۱۴۴۶      ۳ آوریل ۲۰۲۵

»حکمران«  انقلاب پهپادی در صنایع نظامی ایران را بررسی کرد

شاهد ۱۳۶ چطور جنگ مدرن 
یف کرد را بازتعر
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استراتژیســـــــــت‌های ایرانـــــــــی می‌دانســـــــــتند بـــــــــا 
محدودیت‌هایی مثل دسترسی محدود به GPS و جنگ 
الکترونیک پیشـــــــــرفته روبه‌رو می‌شوند. اما همین 
تحریم‌ها تبدیل به محرکی برای نوآوری شد. جوان‌های 
متخصص ایرانی به فکر راهکارهایی افتادند تا بتوانند 
سیستم‌های هدایتیِ مقاوم در برابر پارازیت را بسازند 
و از محدودیت‌های GPS عبور کنند و این کار را کردند. 
در واقع، ایران مدت‌ها قبل از اینکه شـــــــــاهد ۱۳۶ در 
اوکراین بر سر زبان‌ها بیفتد، آن را به کشورهایی چون 
روسیه صادر کرده بود. آنچه امروز در میدان اوکراین 
می‌بینیم، نقطه‌ی اوج یک انقلاب در سخت‌افزار جنگی 

است که ایران طی دهه‌ها توسعه داده است.
پهپادهــــای معمولــــی کــــه اوکرایــــن اســــتفاده می‌کــــرد، 
ــــر  ــــا ســــه کیلومت ــــرد کمــــی داشــــتند  شــــاید دو ی معمــــولاً ب
 کنــــار 

ً
و خلبان‌هــــای ایــــن پهپادهــــا مجبــــور بودنــــد تقریبــــا

خــــط مقــــدم باشــــند کــــه خیلــــی خطرنــــاک بــــود. امــــا بــــرد 
عملیاتــــی شــــاهد ۱۳۶ تــــا ۲۵۰۰ کیلومتــــر می‌رســــد؛ و ایــــن 
ــن  ــ ــه‌ی ام ــ ــق منطق ــ ــد از عم ــ ــا می‌توانن ــ ــی اپراتوره ــ یعن
خودشان کنترلش کنند. این یک جهش فوق‌العاده 
بــــود. فقــــط بحــــث بــــرد هــــم نیســــت؛ مســــئله ایــــن اســــت 
کــــه ایــــن پهپادهــــا در برابــــر جنــــگ الکترونیــــک مقاوم‌تــــر 

بودند و مقابله را حسابی به دردسر می‌انداختند.
وقتــــی ایــــن پهپادهــــای ایرانــــی در اوکرایــــن ظاهر شــــدند، 
مثل صاعقــــه بودند. شــــاهد ۱۳۶ می‌توانســــت در عمق 
ــط  ــ ــا فق ــ ــه قب ــ ــی ک ــ ــود، جای ــ ــمن وارد بش ــ ــوط دش ــ خط
جت‌هــــای پیشــــرفته بــــا ریســــک جانــــی بــــرای خلبــــان و 

هزینه‌ی چندمیلیون‌دلاری وارد می‌شدند.
ایــــران بــــا ترکیــــب فنــــاوری پیشــــرفته و مقرون‌به‌صرفــــه، 

معادلات هزینه-فایده‌ی سنتی را تغییر داد.
غربــــــی،  پیشــــــرفته  پدافنــــــدیِ  سیســــــتم‌های 
ــــــه نظــــــر می‌رســــــیدند. واقعیــــــت ایــــــن  آســــــیب‌پذیر ب
بــــــود کــــــه ایــــــن سیســــــتم‌ها بــــــرای مقابلــــــه بــــــا تعــــــداد 
ــــــده  ــــــی نش ــــــن طراح ــــــاع پایی ــــــک و ارتف ــــــاد کوچ ــــــادی پهپ زی
ــرر  ــ ــ ــه ض ــ ــ ــز ب ــ ــ ــم همه‌چی ــ ــ ــه ه ــ ــ ــر هزین ــ ــ ــد. از نظ ــ ــ بودن
اوکرایــــــن بــــــود، وقتــــــی بــــــرای مقابلــــــه بــــــا یــــــک پهپــــــاد 
ــزار  ــ ــد هــ ــ ــد صــ ــ ــ ــــک‌های چن ــزار دلاری، موشــ ــ ــد هــ ــ ــ چن
دلاری بفرســــــتی، بــــــرد بــــــا حمله‌کننــــــده اســــــت. بالاخــــــره 
یــــــا موشــــــک‌ها تمــــــام می‌شــــــودند، یــــــا بودجــــــه؛ و هــــــر 

دو سناریو فاجعه‌بار است.
امــــا ســــؤالی کــــه پیــــش می‌آیــــد ایــــن اســــت کــــه چطــــور 
ممکــــن اســــت کشــــوری کــــه چنــــد دهــــه تحریــــم را تحمــــل 
کــــرده و حتــــی  وارد کــــردن تجهیــــزات ســــاده هــــم برایــــش 
ســــخت بــــوده ، توانســــته چنیــــن ســــاحی را کــــه حــــالا بــــه 
یکــــی از کابوس‌هــــای میــــدان نبــــرد مــــدرن تبدیل شــــده، 
ــــیرهای بانکی را می‌بندند،  بسازد ؟ وقتی تحریم‌ها مس
دسترســــی بــــه فناوری‌هــــای پیشــــرفته را محــــدود 
 
ً
می‌کننــــد و همــــکاری بــــا شــــرکت‌های خارجــــی را تقریبــــا
غیرممکــــن می‌کننــــد، بــــا ایــــن وضعیــــت چــــه طــــور 

می‌توان این‌قدر جلو رفت؟ 

ــــه  ــــدری ب ــــد ق ــــؤال بای ــــن س ــــواب ای ــــه ج ــــیدن ب ــــرای رس ب
عقــــب برگشــــته و تاریخچــــه‌ی  برخــــی جنگ‌هــــا را 

بررسی کنیم.

فلش‌بــــک: تحــــول جنــــگ ؛ بزرگ‌تــــر همیشــــه
بهتر نیست

ــــه یــــک  در بیشــــتر جنگ‌هــــای تاریــــخ مــــدرن، ارتش‌هــــا ب
اصــــل ســــاده اعتقــــاد داشــــتند: بزرگ‌تــــر یعنــــی قوی‌تــــر. 
اندازه‌ی کشــــتی‌های جنگی، بمب‌افکن‌ها یــــا تانک‌ها، 
معیــــار قــــدرت یــــک کشــــور محســــوب می‌شــــد. بگذاریــــد 
یــــک مــــرور کنیــــم از اینکــــه ایــــن طــــرز فکــــر چطــــور در قــــرن 

بیستم جریان داشت.
 HMS اوایــــل قــــرن بیســــتم، کشــــتی جنگــــی انگلیســــی
دردِنات )HMS Dreadnought( قدرت دریایی را متحول 
کــــرد. ایــــن کشــــتی پــــر از توپ‌هــــای بــــزرگ بــــود کــــه بــــرد و 
قــــدرت آتــــش بالایــــی داشــــتند و طبیعتــــا در آن زمــــان 
ــــاب  ــــه حس ــــگ ب ــــدان جن ــــت می ــــده سرنوش ــــن کنن تعیی
می‌آمدنــــد. در آن هنــــگام کشــــورهای دیگــــر هــــم هــــول 
شــــدند تــــا مــــدل خودشــــان را بســــازند. تــــا زمــــان جنــــگ 
ــه  ــ ــن ب ــ ــوی ژاپ ــ ــل یامات ــ ــتی‌هایی مث ــ ــی دوم، کش ــ جهان
ــــد کــــه بیــــش از  غول‌هــــای واقعــــی تبدیــــل شــــده بودن
۷۰هــــزار تــــن را جا‌به‌جــــا می‌کردنــــد و توپ‌هــــای ۱۸٫۱ 
اینچــــی داشــــتند کــــه می‌توانســــتند اهدافــــی را از مایل‌ها 

دورتر نابود کنند.
روی زمیــــن، تانک‌هــــای ســــنگینی مثــــل تایگــــر آلمانــــی 
ــــزر ۸  ــــم پن ــــد ه ــــد. بع ــــه کنن ــــز را ل ــــا همه‌چی ــــد ت ــــده بودن آم
 عظیم‌الجثه 

ً
ماوس )Panzer VIII Maus( که خب واقعا

بود و ۱۸۸ تن وزن داشت.
ــــه  ــــز، ارتش‌هــــا زمانــــی تمــــام امیدشــــان را ب در آســــمان نی
نظریــــه‌ی  بودنــــد؛  بســــته  بــــزرگ  بمب‌افکن‌هــــای 
»جولیوس دوهِت«که یکی از تئوریسین‌های نبردهای 
ــــی از  هوایــــی محســــوب می‌شــــود می‌گفــــت کــــه ناوگان
بمب‌افکن‌هــــا می‌توانــــد شــــهرها را بــــه زانــــو دربیــــاورد. 
در جنــــگ جهانــــی دوم، متفقیــــن هــــزارانB 17 و B 24 و 

بعد هم B 52- را عازم میدان نبرد کردند.
ــــی  ، کــــه در جنــــگ جهان ــر ــ ــــه ناوهــــای هواپیماب و البت
دوم جای کشــــتی‌های جنگــــی را گرفتند، بعــــد از جنگ 
نماد قــــدرت دریایی شــــدند. یــــک روزی وقتــــی ناوهای 
هواپیمابــــر آمریــــکا بــــه ســــمت کشــــوری حرکــــت 
می‌کــــرد آن کشــــور حســــاب کار خــــودش را می‌کــــرد و  

تسلیم می‌شد.
ــــت.  ح اســ ــر ــ ــات مطــ ــ ــن موضوعــ ــ ــ ــا ای ــ ــم امــ ــ ــروز هــ ــ امــ
ــــان داده، ایــــــن  ــــور کــــــه جنــــــگ اوکرایــــــن نشــ همان‌طــ
روزهــــــا پهپادهــــــای کوچــــــک می‌تواننــــــد دارایی‌هایــــــی 
ــــــد کننــــــد و ایــــــن یعنــــــی یــــــک  چندمیلیــــــون‌دلاری را تهدی
ــــــه  ــــــری ک ــــــت؛ تغیی ــــــوع اس ــــــال وق ــــــن در ح ــــــر بنیادی تغیی
ــر  ــ ــ ــر« را زی ــ ــ ــر، بهت ــ ــ ــر و بزرگ‌ت ــ ــ ــه گران‌ت ــ ــن  »هرچــ ــ ــ دکتری
ــران  ــ ــ ــگاه، ای ــ ــ ــن بزن ــ ــ ــت در همی ــ ــ ــرده. درس ــ ــ ــؤال ب ــ ــ س
الگویــــــی ارائــــــه کــــــرد کــــــه چطــــــور یــــــک جنگ‌افــــــزار کوچــــــک 

می‌تواند اثری فراتر از حد انتظار بگذارد.
اگــــر بخواهیــــم نمونــــه‌ای از بــــروز ایــــن پارادایــــم جدیــــد را 
نــــام ببریــــم، بد نیســــت بــــه رونمایــــی اخیــــر ایــــران از اولین 
نــــاو پهپادبــــر خــــود، بــــه نــــام شــــهید باقــــری، نــــگاه کنیــــم. 
نــــاو شــــهید باقــــری نیــــروی دریایــــی ســــپاه قابلیــــت حمــــل 
چنــــد اســــکادران پهپــــاد، بالگــــرد و موشــــک‌های کــــروز 
را دارد. ایــــن زیــــر ســــاخت مهــــم نظامــــی روی یــــک کشــــتی 
ــــرواز  ــــد پ ــــده و بان ــــاخته ش ــــه س ــــاری تغییر‌کاربری‌یافت تج
۱۸۰ متــــری دارد کــــه پهپادهــــا می‌تواننــــد از روی آن بلنــــد 
شــــوند، عملیــــات کننــــد و برگردنــــد. بــــرد عملیاتــــی‌اش 
بیــــش از ۱۹ هــــزار مایــــل دریایــــی اســــت و بــــدون 
ســــوخت‌گیری می‌توانــــد تــــا یــــک ســــال روی دریــــا بمانــــد. 
حتــــی بیمارســــتان و ســــالن ورزشــــی هــــم دارد؛ کــــه ایــــن 
ــــی  ــای طولان ــرای مأموریت‌هــ ــ ــد ب ــان می‌دهــ ــود نشــ خــ
ــــاو شــــهید  ، ن ــر ــ طراحــــی شــــده اســــت. از همــــه جالب‌ت
باقــــری می‌توانــــد پهپادهــــای بزرگ‌تــــری مثــــل قاهــــر کــــه 
نســــخه‌ی کوچک‌شــــده‌ی یک جنگنــــده‌ی بومی اســــت  

را هم پرواز بدهد.
، در واقــــع ایــــده‌ی یــــک نــــاو هواپیمابــــر را بــــا  ایــــن ابتــــکار
مهــــارت ایــــران در به‌کارگیــــری پهپادهــــا ترکیــــب کــــرده 
ســــنتی  فوق‌ســــنگین  ناوهــــای  از  اگرچــــه  اســــت. 
کوچک‌تــــر اســــت، امــــا از نظــــر تغییــــر معــــادلات قــــدرت، 
یــــک نقطــــه‌ی عطــــف محســــوب می‌شــــود. ایــــران حــــالا 
می‌توانــــد در اقیانوس‌هایــــی دور از مرزهــــای خــــودش، 
پهپادهایــــش را بــــه کار بگیــــرد و بازدارندگــــی‌اش را 

ــی  ــ ــودن یعن ــ ــد ب ــ ــر روزی قدرتمن ــ ــد. اگ ــ ــترش بده ــ گس
داشــــتن کشــــتی‌های جنگــــی بــــزرگ بــــود، حــــالا شــــاید 
یعنــــی ســــاخت شــــناورهایی بــــا تمرکــــز بــــر دســــته‌های 
انبــــوه پهپادهــــای بــــدون سرنشــــین. بــــه بیــــان دیگــــر، 

بازی برای همیشه تغییر کرده است.

 چرخش به سمت تاکتیک‌های گروهیِ کوچک‌تر
ــــارز  ــــه‌ی ب ــــک نمون ــــاهد ۱۳۶، ی ــــاد ش ــــه پهپ ــــم ب ــــا برگردی ام
که توانســــته دکترین‌هــــای نظامــــی را دســــتخوش تغییر 
 ارزان، ســــخت بــــرای رهگیــــری، و 

ً
و تحــــول کنــــد: نســــبتا

بــــرد زیــــاد. بــــرای سیســــتم‌های پدافنــــدی اوکرایــــن کــــه 
 وضعیت 

ً
با یک مــــوج پهپادی مواجه می‌شــــوند، واقعــــا

ســــختی پیــــش می‌آیــــد: یــــا بایــــد تک‌تــــک پهپادهــــا را بــــا 
موشــــک گــــران بزننــــد یــــا بگذارنــــد بیاینــــد و زیرســــاخت 

مهم را نابود کنند.
ــک  ــ ــد ی ــ ــرا بای ــ ــد چ ــ ــان می‌گوین ــ ــا خودش ــ ــا ب ــ اوکراینی‌ه
موشــــک چنــــد میلیــــون دلاری را بــــرای یک پرنــــده‌ی چند 
هــــزار دلاری هزینــــه کنیــــم؟ ولــــی اگــــر نزننــــد، خســــارتش 

بالاست. یک معادله‌ی خطرناک است.
حالا تصــــور کنید وقتــــی تعدادشــــان از یکــــی دو تا بیشــــتر 
می‌شود و ۱۰۰ یا ۲۰۰ پهپاد از زوایای مختلف وارد میدان 
می‌شــــوند، حتــــی بهتریــــن پدافندهــــا هــــم ممکن اســــت 
از پــــس همه‌شــــان برنیاینــــد. شــــاید یــــک سیســــتم 
موشــــکی فوق‌العــــاده بتوانــــد تعــــدادی را بزنــــد، امــــا بقیه 

از خط دفاعی عبور می‌کنند.
 همیــــن ســــناریو را بــــا پهپادهــــای ایرانــــی شــــاهد 

ً
دقیقــــا

ــن  ـــد ایــ ــر می‌رسـ ــ ـــه نظ ــه بـ ــ ــه ای ک ــ ـــه گون ــــدی بـ ۱۳۶ دی
ــن  ــ ــی دکتری ــال بازنویســ ــد  در حــ ــ ــای جدی جنگ‌افزارهــ
نظامــــی هســــتند و باعــــث می‌شــــوند ارتش‌هــــای 
بــــرای  بــــه فکــــر تخصیــــص منابعشــــان  پرهزینــــه 
تجهیــــزات دیگــــری باشــــند. حــــالا اگــــر می‌خواهیــــد 
بدانیــــد ایــــران چطــــور بــــه ایــــن نقطــــه رســــید، بایــــد بــــه 

دهه‌ی ۶۰ و جنگ ۸ ساله برگردیم.

 داستان پهپادی ایران
در آن زمــــان، رژیــــم بعــــث بــــه رهبــــری صــــدام یــــک حمله‌ی 
غافلگیرکننــــده بــــه ایــــران کــــرد؛ کشــــوری کــــه تــــازه انقــــاب 
کــــرده بــــود. دولــــت جدیــــد ایــــران نــــه تنهــــا تحریــــم بــــود، 
بلکــــه حمایــــت خارجــــی هــــم نداشــــت و زنجیــــره‌ی تأمین 

تسلیحات آمریکایی قبلی‌ هم کاملاً قطع شده بود.
ــای  ــات، پروازهــ ــع‌آوری اطلاعــ ــرای جمــ ــ ــران ب ــ اوایــــل، ای
شناســــایی با هواپیماهای فانتــــوم اف۴ انجــــام می‌داد. 
امــــا بــــا پیشــــرفت رادارهــــای عــــراق، ایــــن مأموریت‌هــــا 
خطرناک‌تر شد. سرنگونی یکی از هواپیماهای ایرانی، 
ــال راه  ــ ــا دنب ــدا درآورد. فرمانده‌هــ ــه صــ ــ ــر را ب ــــگ خطــ زن
جایگزیــــن گشــــتند.  و همینجــــا بــــود کــــه ایــــده نخســــتین 
پرنده‌هــــای بــــدون سرنشــــین دست‌ســــاز ایرانی شــــکل 
گرفتنــــد: پهپادهایــــی کــــه بــــا حداقــــل امکانــــات ســــاخته 
می‌شــــدند، از ملــــخ چوبــــی گرفتــــه تــــا کیســــه‌های ســــرم 
به‌عنــــوان مخــــزن ســــوخت و دوربین‌هــــای آنالــــوگ کــــه 

روی نگاتیو ضبط می‌کردند.
بــــا وجــــود ســــادگی، همیــــن پهپادهــــای دست‌ســــاز 
تحولــــی عظیــــم در جمــــع‌آوری اطلاعــــات ایجــــاد کردنــــد. 
ــی  ــ ــان جنــــگ تحمیل ــ ــزی در جری ــ ــتند چی ــا توانســ آن‌هــ
حدود ۱۴هــــزار کیلومترمربع از خــــاک عراق را شناســــایی 
کنند و هزاران عکس حســــاس بگیرند. دانشــــجوهای 
دانشــــگاه اصفهــــان پیشــــتاز ایــــن طراحی‌هــــا بودنــــد و 
نشــــان دادنــــد کــــه وقتی یــــک کشــــور تحت فشــــار باشــــد، 
خلاقیت شــــکوفا می‌شــــود. این اتفاق در واقع جرقه‌ی 

پیشرفت پهپادهای ایران بود.
بعــــد از جنــــگ، صنایــــع هوایــــی قــــدس و بعــــدش صنایع 
هوایــــی شــــاهد وارد میــــدان شــــدند. ایــــران کــــه نــــه 
ماهــــواره‌ی پیشــــرفته داشــــت نــــه شــــریکی بــــرای ارتقــــای 
توســــعه‌ی  ســــرعت  تســــلیحاتی،  سیســــتم‌های 
پهپادهایــــش را زیــــاد کــــرد. پهپادهــــای اولیــــه بــــرد خیلــــی 
کوتاهــــی داشــــتند شــــاید ۷ کیلومتــــر  و در هنــــگام وزش 
بــــاد شــــدید بــــه مشــــکل می‌خوردنــــد. ولــــی هــــر نســــل 
ــر جایگزیــــن  ــ ــا چت ــ ــــی شــــد. فــــرود ب ــر از قبل ــ ــــد بهت جدی
فرودهــــای ســــخت قبلــــی شــــد و دوربین‌هــــا هــــم 

پیشرفته‌تر شدند.
یــــک مقطعــــی هــــم ایــــران توانســــت یــــک فرونــــد پهپــــاد 
اســــرائیلی هرمــــس را ســــرنگون کنــــد. مهندس‌هــــان 
ایرانی آن را قطعه‌قطعه کردند و با مهندسی معکوس 
کلــــی داده جدیــــد دریافــــت کردنــــد. ســــال ۱۳۸۶ ایــــران از 

شــــاهد ۱۲۳ رونمایی کــــرد که تا حــــدی مبتنی بــــر فناوری 
آن پهپــــاد اســــرائیلی بــــود. اینجــــا بــــود کــــه ایــــران یــــک 
ــــه دســــت  ــــرای شناســــایی از راه دور ب ــــزار مطمئــــن ب اب
آورد کــــه توانســــت از پایگاه‌هــــای آمریکایــــی در غــــرب 

آسیا فیلم بگیرد. این یک جهش بزرگ بود.
ــود؛  ــ ــال ۱۳۹۰ ب ــ ــم، س ــ ــف مه ــ ــه‌ی عط ــ ــاید نقط ــ ــا ش ــ ام
 -RQ 170 زمانــــی کــــه ایــــران یــــک فرونــــد پهپــــاد آمریکایــــی
ــــود کــــه ایــــران  ســــنتینل را بــــه دســــت آورد. ماجــــرا ایــــن ب
توانســــت GPS آن را مختــــل کنــــد و بــــا دســــت‌کاری 
مختصــــات سیســــتم هدایــــت پهپــــاد کاری کــــرد کــــه فکر 
کنــــد دارد در پایــــگاه مبــــدأ فــــرود می‌آیــــد و اینطــــوری بــــود 
کــــه ســــالم روی خــــاک ایــــران نشســــت. آمریکایی‌هــــا 
 ســــقوط کــــرده اســــت. 

ً
اول انــــکار کردنــــد یــــا گفتنــــد حتمــــا

امــــا صداوســــیما نشــــان داد کــــه هواپیمــــا ســــالم اســــت. 
ــــکا، از ایــــران  حتــــی اوبامــــا، رئیس‌جمهــــور وقــــت آمری
درخواســــت کــــرد کــــه آن را برگردانــــد کــــه البتــــه ایــــران رد 
کــــرد. بعــــد از آن، مهندســــان ایرانــــی ســــریع دســــت بــــه 
کار شــــدند و بــــا مهندســــی معکــــوس، فنــــاوری رادارگریز 
را  آن  پیشــــرفته‌ی  الکترونیکــــی  سیســــتم‌های  و 

مطالعه کردند.
از آن پهپــــاد آمریکایــــی، ایــــران شــــاهد ۱۶۱ و ۱۹۱ را بیــــرون 
داد؛ یــــک مــــدل پیســــتونی و یــــک مــــدل جــــت کــــه نشــــان 
مــــی‌داد ایــــران چقــــدر در ســــاخت پهپــــاد حرفــــه‌ای شــــده 
اســــت. در آن ایــــام  مهندســــی معکــــوس نشــــان افتخــــار 
ایــــران شــــده بــــود ؛ از هرمــــس اســــرائیلی تــــا ســــنتینل 
آمریکایــــی. ایرانی‌هــــا در ســــال ۱۴۰۱ هــــم شــــاهد ۱۴۹ 
 -MQ 9 موســــوم بــــه “غــــزه” را رونمایــــی کردند کــــه همــــان
ریپــــر آمریکایــــی را در ذهن تداعــــی می‌کند. پیام روشــــن 
بــــود: بــــا وجــــود تحریم‌هــــا و فشــــار خارجــــی، ایــــران بــــه 

یک قدرت جدی در حوزه پهپادی تبدیل شد.
بــــا توســــعه‌ی مهارت‌هــــای ســــاخت و تمرکــــز روی 
اقتصــــادی بــــودن، ایــــران توانســــت پهپــــاد را در تعــــداد 
ــــان  ــــا راهش ــــن پرنده‌ه ، ای ــــرور ــــد. به‌م ــــد کن ــــز تولی ــــالا نی ب
ــــاز  ــــازار جهانــــی ب را بــــه ســــمت متحــــدان منطقــــه‌ای و ب
ــای  ــــده‌ی جنگ‌هــ ــاره‌ی آین ــ ــا درب ــد و گمانه‌زنی‌هــ ــ کردن
پهپــــادی را بیشــــتر کردنــــد و اگــــر هنــــوز کســــی بــــه تــــوان 
ــــل ایــــران و اســــرائیل  رزمی‌شــــان شــــک داشــــت، تقاب
نشــــان داد شــــکی نیســــت کــــه پهپادهــــای ایرانــــی 

می‌توانند سرنوشت میدان نبرد را تغییر دهند.

اثبات در میدان واقعی: کاربری عملیاتی
اعتمادبه‌نفـــــــس ایـــــــران نســـــــبت بـــــــه نـــــــاوگان 
پهپـــــــادی‌اش فقـــــــط روی کاغـــــــذ نبـــــــود؛ عملیات‌هـــــــای 
واقعـــــــی نشـــــــان داد کـــــــه ایـــــــن پهپادهـــــــا حتـــــــی در برابـــــــر 
پدافندهـــــــای پیشـــــــرفته هـــــــم حرف‌هـــــــای زیـــــــادی بـــــــرای 
ـــــــده  ـــــــات وع ـــــــم، عملی ـــــــات مه ـــــــی از اتفاق ـــــــد. یک ـــــــن دارن گفت
صـــــــادق بـــــــود کـــــــه در آن پهپادهـــــــای ایرانـــــــی در پاســـــــخ 
ــــران در  ــ ــــولگری ایـ ــ ــــه کنسـ ــ ــرائیل بـ ــ ــ ــــات اسـ ــ ــــه حمـ ــ بـ
ســـــــوریه بـــــــه اهـــــــداف اســـــــرائیلی حملـــــــه کردنـــــــد. حـــــــدود 
۱۷۰ پهپـــــــاد بـــــــه پـــــــرواز درآمدنـــــــد؛ ماجرایـــــــی کـــــــه 

»بزرگ‌ترین حمله‌ی پهپادی تاریخ« نام گرفت.
اگرچــــه مقامــــات نظامــــی از میــــزان نهایــــی اهــــداف 
منهدم‌شــــده راضــــی نبودنــــد، امــــا بازتــــاب آن عملیــــات 

گسترده بود.
وقتــــی اســــرائیل و آمریــــکا فهمیدنــــد کــــه چنیــــن موجــــی 
در راه اســــت، آمریــــکا از ناوهایــــش جنگنــــده بلنــــد کــــرد. 
اســــرائیل، ناتــــو و چنــــد متحــــد منطقــــه‌ای هــــم نــــاوگان 
هوایــــی خودشــــان را بــــرای مقابلــــه بســــیج کردنــــد. 
لحظــــه‌ای کم‌ســــابقه بــــود کــــه چندیــــن کشــــور در یــــک 
دفــــاع هماهنــــگ بــــه همدیگر پیوســــتند. بــــا وجــــود این 
همــــکاری چندلایــــه، آمــــار رســــمی اینکــــه چنــــد فرونــــد 
ســــرنگون شــــدند، به‌خاطــــر اینکــــه اســــرائیل اطلاعــــات 
نظامــــی را لــــو نمی‌دهــــد مشــــخص نیســــت امــــا وقتــــی 
این پهپادها توان سیستم پدافند آن‌ها را به خودش 
درگیر کرد، تعدادی از موشک‌ها توانستند به اهداف 
ــــود  ــــن ب ــــن ای ــــه روش ــــا نکت ــــد. ام ــــت کنن ــــان اصاب خودش
کــــه یــــک عملیــــات پدافنــــدی چندملیتــــی، کــــه هــــر پــــرواز 
جنگنده‌اش هزاران دلار هزینه دارد و موشک‌هایش 
هــــم صدهــــا هــــزار دلار مــــی‌ارزد، بــــرای مقابلــــه بــــا ناوگانــــی 

از پهپادهای ارزان به کار گرفته شد.
حـــــــالا تصـــــــور کنیـــــــد اگـــــــر به‌جـــــــای ۱۷۰، ۱۷۰۰ پهپـــــــاد در کار 
بـــــــود! چیـــــــزی کـــــــه بـــــــرای ایـــــــران کامـــــــا ممکـــــــن اســـــــت، 
آیـــــــا بـــــــاز هـــــــم می‌توانســـــــتند جلـــــــوی آن‌هـــــــا را بگیرنـــــــد؟ 
تصـــــــور کنیـــــــد چـــــــه منابـــــــع عظیمـــــــی بایـــــــد صـــــــرف یـــــــک 

عملیـــــــات پدافنـــــــدی کننـــــــد. ایـــــــن تفـــــــاوت آشـــــــکار نشـــــــان 
می‌دهـــــــد جنـــــــگ پهپـــــــادی چقـــــــدر نامتقـــــــارن اســـــــت: 
 کوچـــــــک امـــــــا 

ً
ســـــــرمایه‌گذاری‌های ایـــــــران کـــــــه نســـــــبتا

خلاقانـــــــه و مبتکرانـــــــه توانســـــــته طـــــــرف مقابـــــــل را وادار 
ــــر  ــ ــــی اگـ ــــد، حتـــ ــــرف کنـــ ــــه‌ی هنگفتـــــــی صـــ ــــد هزینـــ کنـــ

بخواهد فقط بخشی از تهدید را خنثی کند.

تبلیغــــات ایــــران در ســــازمان ملــــل و پیشــــنهادات 
فروش جهانی

بــــرای ایــــران، ایــــن موفقیت‌هــــا تبدیــــل شــــد بــــه نوعــــی 
افتخــــار ملــــی  و یــــک حرکــــت کــــه قــــدرت ایــــران را در 
عرصه‌ی بین‌الملل نشــــان مــــی‌داد. در اقدامــــی جالب، 
 
ً
هیئــــت دیپلماتیــــک ایــــران در ســــازمان ملــــل رســــما

گفــــت هــــر کشــــوری کــــه متعهــــد بشــــود از ایــــن پهپــــاد 
علیــــه یــــک کشــــور دیگــــر به‌طــــور غیرقانونــــی اســــتفاده 
نکنــــد، می‌توانــــد درخواســــت خریــــد بدهــــد و هیــــچ منــــع 

قانونی‌ای در این زمینه وجود ندارد.

پیام بزرگ‌تر و جمع‌بندی: غلبه بر محدودیت‌ها
انقــــاب پهپــــادی ایــــران یــــک نمونــــه اســــت از اینکــــه 
چطــــوری می‌شــــود محدودیت‌هــــا را بــــه محرک نــــوآوری 
تبدیــــل کــــرد. وقتــــی کــــه ایــــران بــــه جنگنده‌هــــای مــــدرن 
دسترســــی نداشــــت و محــــروم از فناوری‌هــــای کلیــــدی 
بــــود، مجبــــور شــــد بــــر اســــتعداد بومــــی خــــودش تکیــــه 
کنــــد و توانســــت برنامــــه‌ی پهپــــادی را توســــعه بدهــــد 
ــول  ــ ــان را متح ــی جهــ ــای نظامــ ــروز دکترین‌هــ ــه امــ ــ ک

کرده است.
در جهانــــی کــــه فنــــاوری می‌توانــــد به ســــرعت معــــادلات 
 پــــول زیــــاد 

ً
را جابه‌جــــا کنــــد، ایــــران نشــــان داده صرفــــا

و جنگ‌افزارهــــای غول‌پیکــــر نمی‌توانــــد امنیــــت را 
تضمیــــن کنــــد. بــــا انبوهــــی از پهپادهــــای کم‌هزینــــه و 
پُرقــــدرت، ایــــران ضعف‌هــــای حتــــی پیشــــرفته‌ترین 

ارتش‌ها را آشکار کرده است.
در چنــــد دهــــه‌ی اخیــــر، دیدیــــم کــــه ایــــران از کشــــوری 
کــــه در بحبوحــــه‌ی جنــــگ، پهپادهــــای دست‌ســــاز 
ــــه یکــــی از مبتکــــران  ســــرهم می‌کــــرد، تبدیــــل شــــد ب
برجســــته‌ی ایــــن فنــــاوری در جهــــان. پهپادهــــای ایــــران 
آنقــــدر خطــــوط دفاعــــی مســــتحکم را بــــه لــــرزه درآورده 
کــــه ائتلاف‌هــــای چندملیتــــی را وادار بــــه واکنــــش کــــرده 
و حالا پایه‌گذار رویکردی کاملاً جدید در قدرت‌نمایی 

دریایی است.
با کنارگذاشتن فلسفه‌ی قدیمی »هرچه بزرگ‌تر، بهتر«، 
ایران نشان داد چابکی، مقرون‌به‌صرفه‌بودن و خلاقیت 
می‌تواند از گران بودن و حجم و ابعاد پیشــــی بگیرد. 
پهپادهایی که در آزمایشگاه‌های تحریم‌شده‌ی تهران 
 در خط مقدم نوشتن قواعد 

ً
متولد می‌شوند دقیقا

تازه‌ی جنگ قرار گرفته‌اند.
ــــی  ــــه معنای ــــران چ ــــده‌ی ای ــــرای آین ــــئله ب ــــن مس ــــالا ای ح
دارد؟ موفقیت پهپادی ایران نشان می‌دهد چطوری 
می‌شــــود تهدید را تبدیل به فرصت کرد. اگر کشــــوری 
کــــه ســــال‌ها از بازارهــــای تســــلیحاتی جهانــــی دور بــــوده 
توانســــته بــــا پهپادهایــــش چهــــره‌ی جنــــگ مــــدرن را 
تغییــــر بدهــــد، تصــــور کنیــــد همــــان روحیــــه‌ی خلاقانــــه 
و هدفمنــــد را در حوزه‌هــــای دیگــــر از اقتصــــادی کــــه زیــــر 
ــــت  ــــکل اس ــــار مش ــــی دچ ــــت داخل ــــم و مدیری ــــار تحری ب
ــــد  ــــرد، می‌توان ــــه کار بگی ــــر  ب ــــای دیگ ــــا بخش‌ه ــــه ت گرفت

چه تحولی به وجود بیاورد.

Hokmran.com      |      info@hokmran.com      |      @HokmranOnline      |      @HokmranTVهفته‌نامــه حکمــران      ســال اول    شــماره چهــارم      شــنبه ۱۳ اردیبهشــت ۱۴۰۴      ۵ ذیقعــده ۱۴۴۶      ۳ مــی ۲۰۲۵         ۸ صفحــه      ۲۰هــزار تومــان

ناو شهید باقری نیروی 
دریایی سپاه قابلیت 
حمل چند اسکادران 

پهپاد، بالگرد و 
موشک‌های کروز را دارد. 

این زیر ساخت مهم 
نظامی روی یک کشتی 

تجــاری تغییر‌کاربری‌یافته 
ساخته شده و باند پرواز 

۱۸۰ متری دارد که 
پهپادها می‌توانند از روی 
آن بلند شوند، عملیات 

کنند و برگردند. 
برد عملیاتی‌اش بیش از 

۱۹ هزار مایل دریایی 
است و بدون 

سوخت‌گیری می‌تواند
 تا یک سال روی 

دریا بماند

با وجود سادگی، همین 
پهپادهای دست‌ساز 

تحولی عظیم در 
جمع‌آوری اطلاعات ایجاد 

کردند. آن‌ها توانستند 
چیزی در جریان جنگ 
تحمیلی حدود ۱۴هزار 

کیلومترمربع از خاک عراق 
را شناسایی کنند و هزاران 

عکس حساس بگیرند. 
دانشجوهای دانشگاه 

اصفهان پیشتاز این 
طراحی‌ها بودند و نشان 

دادند که وقتی یک کشور 
تحت فشار باشد، 

خلاقیت شکوفا می‌شود. 
این اتفاق در واقع جرقه‌ی 

پیشرفت پهپادهای 
ایران بود

ادامه صفحه ۷:

حکمران رسانه
 شماست،

در انتشار آن 
مشارکت کنید

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
سیدیاسر جبرائیلی 

یر نظر شورای سردبیری ز

چاپخانه:
 چاپ واژه پرداز اندیشه

تلفکس:  ۰۲۱۲۸۴۲۵۷۶۳

i n f o @ h o k m r a n . c o m پست الکترونیک: 

آدرس: 
خ انقلاب- خ منیری‌جاوید- پلاک 87 

- طبقه 7واحد 704
کد پستی: 1314663636


